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سنا ۳۲ از دبهشت - شماره ۷« 
55۲۶ 


سه زر پل 


سلسله رپورتاژهای اختصاصی 


وه و 


اسنودبوی دانا فیلم که بعد 
ها به مهر کان فیلم تعییسر نام 
عافت این فیلم عا را تا سال ۱۳۰ 
به‌سینهای فارسی آراید داد 
کل تاد ۷ شیر مز احتم 
باز کشت ۱۳۲۲ دختری از 


1۳1 
شیراژ ۱۳۳۲ 
۱۳ 
خواب و خیال ۱۳۲5 خون و شرف 
۶ زندثی شیربن است ۱۳۲۵ 


رستم و رات ۳ 
بلح مزرعه۲۲۱الات حو انعر ۱۳۳۷۵ 
تی بکیهد ۱۳۳ اهنت دهکده ۱۳۶ 

بکی دیگر ازاستودسی های 
اجب نام مهتاب فیلم می‌باشد 
1 قبلا خاورساله یام داشته. است: 
و تائنون پیش از دویست فیلم در 
ان تهیه شده. 

اما فیلم هاي مستتل اسسن 
استو دی تا لنون‌ستار گان میدر خختر 
سا داختر همسایه و هر بند زرین 
لو ث < . امسسته. 

این استودودر خیابان ارباب 
حجمتید فر ار داید و خی 3 
نقفر میزانی * حی و محمد. کردم 
ارباب .فلا گردانتد عان‌آن‌نو ده‌اند. 

در استود نو سهتاب قیلم عده 
زر بادي ان تهیه بندان و کارت 
گر دایان منعرد به کار متنول 
بودداند » که دد. این مقال بر ست 
کفتگو درباره انا ثیسیت 

شور ایحا ما تاز یج سستشای 
بران و۱ بدو تسعت تقسیم می‌کنيم 
مت اول سینمای آثر ان از سیال 
تا سا 


۱ 


۰ کرد سس زر د 
لر رس فر ار گر فت ۳ فسیستا دوم 


سینمای آیران از سال ,۱۳4 دراه تازه‌ای در بیش گرفت. 
در سالي ۱۳۰ شکوفانی هنربیشگان تاژه‌کار آغاز شد وفیلم‌های 
ایرامی تحث‌تاثیر فروش فیلمهايی خارجی : فورم بهتری 
بخود گرفت و ان لحاظ سناریو » کار ترداننی وهنربیشه 4 غلی‌تر 
ازگذشته شد. نوسندگان معروف. کارگردانان حصیل گردهد 
سرمایه گذادان برتوان‌تری قدم بمیدان «هنرهفتم» گذاشتند وبه 
تکمیل راهی رفتند کسیگران در تذشته آنرا تا حدی همسوار 


از سال ۱۲۰ لا سال ۰۱۳۵۰ 45 
بچرات میتوان گفت در این مدت 
دف‌سال سیشیای ابر ان : مثل يلك 
کر داش نوزاد با بعرصه وجودنهاد 
و حودنمانی بیشتری را آغاز کرد. 
سیشمای ایران‌در آستانه سال ۱۳۰ 
نا کهان رناثت و رو عوض کرد؛ و 


دم هاي ارانی آژزدناد افتتد 
و تعداد تماشا گران ی دست‌اندر 


۳۹ ۰ ۳ 1 ۰ ات ۱ 
ار ۳۳ 3 ۱ 


در اینجا تمام میشود ومی‌بر داز نم 
به دهد سوم سیتما در ابرآن . 


در استجاند سال 1۰ شاهدنماش 
تیلعی توذ نی تحت عنو ان لر نا نید 
شب که سرآغاز جنیش وتحول در 
این فیلم 


ِ 1« ۲ ۶ 
سس یت لاس ایو ی 


#میتافیه» کنه تسوسط دی 


میثاقیه» بوجود آمده بود » تولید ‏ 


تردید ۰ وتقریبا می‌نوان گفت که 
ات ۱ 9 تن ۰ 
و لین ینم جنانی تروتمیز ابران 


می‌باشد که بعلت دارا بردن تکنيك ‏ 


وایجاد اضطراب‌و هیجان, بی‌نهابت 
عورد تائید تماشاگران ودست‌اندر 
کار ان مور هنری فزار گرفت . 

نهدی میثانیه که فبلا با نام 
«مهدی شبان» در چند فیلم‌ش ر کت 
کت بود ؛ پبس ان, سرمانه کلاری 
دسودی, که از . ان فیلم برد با 


سرمابه شخصی خود بعگر تاسیس ‏ 


استود بو شا هه افتاد ق سس شش 


که استودبوی دیگری‌در دهه‌ی‌چهل 


فرخ‌غفاری درسال ۳۴۳ | 


در سیمای ابران رخ نمود 


در سینمای ایران شروع بکار ترد. 

در فیلم فر باد نیمه شب حول 
استودیو میثانیه » فردین ؛]رمان؛ 
برون فعاری. ۴ ویدا قهرمانی و 
تروهی دیگر بازی داشتند ۰ این 
فیلم برای نخستین‌بار برو سی‌شفاری 
رایسمای اران معرنی کرد و 
فردین با درخشش نوق‌الماده‌اش 
نو این فیلم مو تعیتی خاص پدست 
ا ورت , 

ذ در این سال فیلم دبگری 
شیایش نیا هد که دناله روی از 
شمان فیلم فرباد نیمه شب بود.این 
فیلم اایکقدم تا مرلداا ناع داسشت. 
ساموئل خاچیکیان در این فیلم‌ده 
چهره تازه کار بنام بيكتایمانوردی 
وبوتیمار را معرفی کرد که این‌دو 


با افروز در سینهای ایران جای 


معشری برای خود دارند . 
خسرو روبزی در آستانه 
سال 4۰ فیلمی روانه اکران‌سینما 
تمود له نظر سینماگران را بخرد 
معطو فب داشت ۰ این فیلم ام 


8 | چ ن ۱۳ 
اتراعسی سل 


و 


اژ و ان # بو ۵ 
ثر تبگوری ماو ام 8 میت حطیعی كِ 
فر انا باز یگ ۱ 


حّ 5 و لا 
ِ با بب] و مایم ۴ 


تسرل فیس اش ۳ خا فستر دعرات 
ترد له جچندان مولقیتی. لقعت 
نیاوید . در اساند تسال ۱ 
زبادی بر‌خورد تمی کنینم و شاهد 
نیلم های دیتری نیستیم. که در . 
ال ود هوای تازهای ساخته شدء 
باشند ۰ در اي سال از سیتمای 
اسان اس سا دیع شن نمانش 
تدر‌اند , 

۳ نکته دیگری که گفتنش 
خیلی ضروری بنظر می‌رسد نمایش 
فرآوان فیلج شا شندی در آین 
سال ؛ بشمار می‌رود که نا خاب‌سسال 
زیادی سینهای ابران را درآمتانه 
خطر قرار می‌دهد . 

در سل ۲۰ ان فیلم 
ممانش داده شد : عشق بزرلا؛س غابی 
سرح رده کلی درشوره ای 4 


سم ۱۱ ۰ ۸ ۱ ۳ 


درسال ۰ ۴ بهرود 
و ثوقی» آذر سیو ا 
٩‏ سعید کامیار به 
سینمای آیسران 
معرفی شدند 


سانه سر نوشت فك دهعدد. 4 
يك تدم تا مرلد : علی واکی ؛ 
ازامشی قیل او طوفان < میدتیلو 
داماد » آس .و باس 4 خانم‌عوضی 


گر فتی ۰ ۳ و ال وتعدادی من 


به منینمای ایران فعرفی: شدند: 
بهروز وئوقی » گریگوری مارند : 
رون غفاری : آثرشسوا » سعید 
کامیاب + آذر حکمت شمار 4 
فافیلی » منوچهر سخانی » تارملا و 
حند تن دیگر ... ۱ 

ثر سال ۱۳1۱ ئه مسبحیو عا 

بیست و شش فیلم بتمایش‌درامده 
سیتمای ابران تعرد خاصبی بیدا 
گرده نود وانم لیرد ۶ تسش 
ساختن فیلم های جنانی برد تپس 
ازمو ففیت فیلم فرباد نیمه شب > 
در عده‌ای از تهیه کنتسدگان و 
کار گر داعان زاسو خ گر ده نود 

فسلم اد لهر ۵ سو مین یه 
جنانی ساموئل خاچیخیان بااقبای 
عمرسی روبرو شد وبوتیمار وایرن 
بازیگران اصلن. این فیلم " موقعیت 
خوبی در سینمای ابران ندست 
اوردند. دز این سال پسه ساموئل 
خاچیکیان بخاطر ساختن فيلم‌هاي 
دلهره انئیر لعب استاد دلهره 
سینمای ابران داده شد وفیلم سای 
بعدي این کار ردان تاقل ازنمانش 
«حداحانظ.. تبران» تمابانگر راعی 
است که از سموده است ۰ 

9 در ان سال .ناصر ملك 
مطیعی بر؟ی اولین نار دست به 


ی دنله زیر تاژهای اختصا 


کارگردانی فیتمی ژد بنام (اسودا 
کران مرند». ملاث مطبعی درساختن 
این فرایم کهخوداو و یکتور با ( خهرهای 
که توسط هملك مطیعی معرفی‌شد) 
بازیگران نقش نخست آن‌بودند 
حثان تمحر از خود نان داد که 
سینمای آیران آعید سختی به فیلم 
های بهتری .تزدین کار ردان 
نوجوبست . اما فیلم‌های بعدی ‏ 
ملك مطیعی هیچکدام بمثابسودا- 
ثران مرلد » موفقیتبدست نیازرد: 
ودرهمان سطحی باقي ماند تعدیگر 
قبلم های بازاری در آن سطعار اند 
داده می‌سشلیند 

منك مطیعی پس از موفقیت 
بوداتران مرند > فیلم‌دیکری‌ساخت 
بنام عروس دهکده ته میابر رهبر 
فسلسرداری آن را نعهده داشت . 

۵ در ان میان فیلم‌دنگری 
نمانش داده شد که خسروروبزی 
آترا بنام ]خر ین گلرگاه* ساخته 
پود که اکبر هاشمی وگریگوری مارك 
نقشس های مهمی ازاین فیلم را ایقا 
میگ دنك . 

8 جمشیدشیبانی که‌باساختن 
ااهستشار جزیره» برای خند سالی 
از سینمای آبرتن کناره گیری‌ترده 
بوده قیلم دیگری ساخت بنام(اطلای 
سفید» که از فردین برای‌اجرای 
نقش نخست این فیلم گمك گرفته 
بوث ‏ 
جذ وفیلم های دیگری که در این 
سال تماش قای ج" سش رتاش 8 تلید 1 ) 
لاله آتشین ؛ مکرابلیس > 
واقسمت » گرگهای گرمنه » کلاء 
سخملی » کل شمشده : اتفام روج 
زمین تلغ و تعدادي فیلم دنگر ۰. 
که موفق‌ترین اعها در سال 1۱ 6 
دلهر ه . شودا:گران مرلد و لاه 


نمایش فیلمعهای 
هنسدی سینمای 
انداخت 


وبرای علاقمندان فیامایرانی . ۰ 


گنج‌قارون سینمای ایرآن 
را تکان داد ! 


مخبلی بود - 

در سال ۲ به فیلم های مهم 
وقابل توجهی برنمي‌خوريم. امادر 
سال ۱۳۳ با درخشش یك‌فیلمساز 
تمصیل کرده روبرو می‌شويم 
فرخ غفادی . فرخ غفاری از جمله 
کار گردانان تحبیل کرده نود له 
در آن سالها با امکانات بسیار کم 
و با حهره‌هانی نه معروف ومشهور 
کرد بنام ااشب قوزی». این فیلم‌از 
طرف منتقدین‌داخلی وخارحی‌هورد 


هسیر سیئمای ابران را عوض گندو 
فیلمسازان را دتباله دوی سبك و 
روال خود ساند . 

در اين سال فیلم دیگری بروی 
کران‌آعدکه «آقای‌قرن سستم» 
نام داشت و فردین‌در شکل‌وشمابلی 
ناژه در ان ناهر شد وعرایاو لین 
با در سینهای ایرتن رقص و 
آواز «آقایون» قسمتی از فیلم را 
بخوت اختعیاص داد . 

9 «عسیر رودخانعا؛ آترحبایر 


رل نت 


۷۱ ۷ ۳  ب‎ 


9 شهین و ممیزان مدنها بایکدیگر همبازی بودند. . 


فلم و هنر ب صفحه ۱۱ 


1 ۹ 1 ب ۳ 
9 کی 2 


به آثارپاستاتی اصفهان تتاتر 
ارحام صدر را هم‌پاید اضافه ترده 
حررا که معکن ثیست یت ایرانی به 
اصغیان برود وبدیدن تتاتر ارحام 
. نرود و بتولی » یکی از دیدنی‌های 
اصفهان ین تناتر ارحام یلو 
آیستت. آنهم با ۲۰ سال شابف 4 
انم بود ئه نر آو لین شب به دیدن 
تعاترش میروم و سبح روز یمد در 
دفتر کارش ملافاتش می کنم. 

میگو بد : 

عنرمند بازنشستگی ننارد و 
من‌بتما مدستندر کار آن‌هثر پيشنهاد 
هیکنم لته کار دومشان هنریشکی 
تس و وک ی »اس 
اب رکارهنر باشنعونی, سعی تکنند 
کار خویش را فقط محدود به‌عالم 
هنر بنمایند ؛ چونکه با «هثر» 


9 فیلم وهنر بت صفحه ۱۳ 


در این‌دوره و زمانه تمي‌شود زندتي 


کرد و ترای زندتی احساج بسر‌یال 
است باتوجه باین که مردم زمانی 
به تکنفر روی میاآورتت و زهانسی 
دیگرتنهایش ميگذارلت و بادی هم 
از او نهی‌کنند دار هرا هی‌ستمد 
که کار اداريم دا سفت و سخت 


حسبیده‌ام فقط بدئیل همین 
ظسست وه سس : 

ت 
هرن در لبم 


کرش هرد نف تتها قر اهوسیتن نرب 


کتند تلع بیشتر هم به آورویمی- 


روت قَ تمه نله سیم ژزیاد دارد 


یه حای خواب دادن نامه‌ای بدستم 


عیی دعر تاد ر می و الب اي یاس 


9 وهنربرای این فتگوباصنهانسفرکرده است 


کف 9 شنود او غلامرضا موسوی 


مبی گو دم : جرا سر تال خاتو اده 
حاج لطف‌الله بیشتر تناتری بود؟ 


م يوب : همانگوید نه تضم 


سيم از علر ف تهسه تتتل «اای ببتنهاد 
باز ی تاو ال ع انیم با ستاو بل 
را میگرند و هی" 


داد 4 رای 


کي ربا 
1 بودع و چون ننانر هنری‌کارامبلیم 
هست بهمین جهت سریال تشانه - 
صائی +ز تناتر داشت . 


شاید ندانید » ولی آخرین 
دستمزد من ۱۰۰۰۰۰ تومتن بود و 
این هم پیشنهاد جدیتدی آست که ِ 
دن هی حلودا حاطر نت پول ده میم ۳9 
تا بازی کني و این کاظی نسست ته 9 3 ( بود ِ 
شول‌کنید فراموش نشدهنم وهردم کدی ون که تیار فیق. رن 
ارم 1 دوست دارند و رنه تهبه آدعا را کرده نودید و گفته‌بودید 
در بحبتم اشاره‌ای به کار »ول 
ودوم هنرهنت تردم و حخرفی زد 
فقط به مننتور خاظر جمعی بیشتر 
در فتلب است و نت متواندبا 


سم تال من ۲۷ 

مي‌گوید : در ایتکه آقای نوری 
زر خمت کسدهانت 4 حرفی نیست 
ولی یشان فقط فحل نورسن را 
تین میکردند و به بازی ترفتن از 
هنرپیشهها هیچ توجهی نهاشتند 


راحتی خبال بیشتری بکارش‌اداه ۶ در حقیقت یشان کارگردان فنی 


بو لیب تن ری ؛ 
ازّورودش به‌سینما میپر سم نمی 


بیهنو در تخاب نقش آزادباشد 
و بر آين صورت است که‌خواهد 


چه 


توائست بکارش تکامل ببخشه و رید : 
مردم هم او دتاز باد نبرند, حدود ۱۸ سال قبل اقس‌ای 
بی‌سقدمه می‌برسم : باسربالت میثافیه از من‌خواست‌تادر فیلم 
شیا نسیتی در چهنم بازی نم » 
و وبا ره :و این ود کته 
شدو راحت شدییم . نمایشنامه (حیحرای محشر ) تن 
را در امیفهان دیده نود و دعمداز 
تنظيم سناریو بوسیته (امسدنی» 
می‌توید : از سربال راضی ببعوت او در طیلم بازی نردم و 
نبودم‌و بشيمانم تهحرادر :ین سریال جون مورد توجه واقع شتم کارمرا 
شرکت کردم و آنروی‌جنتین وجند. انامه دادم و باز هم "ار فرستی 
ساله خودم را برباددادم* بخصوص بیش آید و بکاراداری وتناتريم 
که سربال اسما کار گردان‌داشت و لطمه نخورد : اآدامه‌اش خواهم 
رسمانه ؛ واین من‌بودم .به هیمایست داد. 
آرداننده ۵ همه تاره 0 تاشچ 
وبادر کنید. سریالراخودمن ار , در سینمارا نداری ؟ 
کار گردانی می‌ کردم بمرتتب بهتر می‌کوید ۰ نه. مخالفم کب 
یتسیاب . هنربیشکان به خر که کار تر دانان‌در 


سم سس قب اش تا گردانی 


این هن تودع که در حنیفت کان‌گردان 


ی ی ات سا نا ای 


سریال‌حاج لطف‌الله خان را من 


کار گردانی میکردم 


آینت » ومعنوم ثیست چرا؟ هر 
کسي #6 در هلرپیشکی شهرنی:: 
رد ء فوری کا رکردان میشود »حال 
آنکه نکسی می‌تولان آین کلمه دا 
اطلاق کرد کملااقل! گر درس‌نخوانده 
چندی ,پشت دودبین تجربه‌ایکسب 
کرده باشد و همین عده «کا رگردان- 
هنرپیشه» هسننت له سینما دا 
نورشکستلگی سوق میدهنت و با 
آبنکه هر حوانی که‌تز راه میرسد 
زام خودبش ر؟ کارگردان میگذارد 
و قیلم می‌سآزد » بخصوص کسه 
تویا هیچ ضابطهای وحود ندارد 
وباید حلوی آین کارگردانهای نو 
رسیده را ترفت 1 

می‌گوبم : تو » چه کسی دا 
کش خیفانین ۲۰ 

می‌ آوید : کسی که بتواند 
زشنی و زیبانی ها را در لساس 
طنز 4 جنبه تفزیج هوبراي مردم 
داشته باشد ۶ منعکس کنت و در 
ابران من‌تنها وحدت را می‌توانسم 
بعنوان کمدین ناببرم ۰ 

مییرسم : سیثمای ابرآن رادد 

حال حاضر چگونه می‌بینی ؟ 
جواب میتهد : با وجود 


9 ارحام صدر میگوید من‌ا زکمدین ها فقط وحدت را قبول دارم؛ 


حوانهاتی که باین‌هنرروی‌آوردهاتنه 
رو به پیشرفت استولی نسبت به 
گذشته درحال درجا زدن است > 
حراکه نه فیلمساز خوب داريهونه 
فیلم خوب .» 

میگويم : فکر نمی‌کنی چیز 
های مهمتری هم‌باشد که شماپه؟ ن 
توجه: نمی‌کنید .؟ 

خودش را بان‌راه زده وا 


حواب طفره میرود نمی امراری 


نمیکنم و میگویم : 


اگر قرار باشداز ۲ کارخود؛ 
تلوپزیون » سینما وتثاتر يك کدام 
ره برگزینی » چه‌خواهی کرد ؟ 

بلا فاصنه جوذب میدههة : 
تماتر رز > تخاطر زنده‌سودن > 
بخاطر تحرلء بخاطر برفرار »کردن 
رابطه باتماشاجی و بخاطر اینکه 
مجموعه همه هنر هاست . 

نرديك است صدای مراجمین 
ادارداش)؛ بلند شود ؛ بهمین جهت 
صحبت‌پااین کیدین بامزه اصفهاتی 
را بمکانی دیگروزمانی‌دیگر محول 
میکتم و باخدا حافظی ترکش 


8 تمام 


سیّوالوحواب کو تاه باار حام 


3 - پیشنه‌تدی ازطرف آقای جوانفر شده که هنوز جواب 
نداده‌ام و نام دیگر هنرپیشگان آنهم مشخص نی 2۳ 
س - يكداميك از کارگردانهای سینما علاقه بیشتری 


داز ؟ 
چ- وحدت » باسمی » امیرشروان » صفائی و ازنوبردانان 
مهرجونی و کیمیانی 


س . شرایط شرکتت در یك‌فیلم چیست ؟ 

ج- داسنان و کارگردان خوب و آینکه فیام در اصفهان 
تهیه شود . 

سب جچه‌خوانندگانی را بیشترن دوست دااری ۶ 

ج - هایده»‌مهستی » گلپایگانی : خوانساری وعبدالوهاب 
شهیدی . 

سس - نظرت راجع به حبهه های پیشرو ؛ رو ؛ راستین؟ 

چ اقر به پیشرفت‌سینم؟ این‌جمله,ندی‌ها گمك کند موافتّم 
آنهم با هرسه وترنه مخالف 1 

س - راجم به کلمه پول » شهرت » هنر چه میگولی ؟ 

ج - هنر برتراز کوهر آمد پدید ولی باید توجه داشت 
که پدون گوهرنمیتوان زندگی کرد و شهرت هم‌مایه‌دردسر است. 

س - چه نوع زفی برایت جالب اخت:! 

ج اول تانقو! باشد و دوم اززیبائی بهره‌ای داشته 
س - زمان در زندگیت جد نقشی دارد ۲ 

ج- زمان‌محك‌زند گیست وازدقایق آن‌برای بهره‌ودی 
»عنوی استفاده منم و اصولا در زمان است که مشود 
زندگی کرد . 

سس - فکر میکنی وجودن‌برای سیتمای ابران تا چه حد 
اهمیت دارد ؟ 

ج - تا آن حدکه تماشاحی بلبط میخرد و برای دیدن فیلم 
به سینماً روی میآورد . 


ستینما ۴ 


س -- عقیدهات در موردسکس و 
ج- سکسلازهست خصوصابرآی افرادی‌که محرومیت‌جنسی 
دارند تا باین وسبته آفناشوند . 
س- بزبان خودت جکونه آدمی هستی ؟ 
ج - يك‌آدم میانه حال , نه‌خوب ) نهیه یه آنشی و نه 
ساگت ‏ 
س ستا چه حد به مذعب پاي بندی ؟ 
ج- سیار زیاد » چونکه بدون یمان نمی‌شود زندگی‌کرد 
وایه‌ان بلیس خفیه‌است که دربدن انسان وجود دارد . 
س - فرق یاه‌هنرمندو يك فردعادی را در چه میدانی ؟ 
ج- فقطدر احساس و برداشتی‌که ازمسائل روزهره زندای 


دارند ۰ 


وباغم آتها غمگین .. 

پس از تانپ ستازنو >آنرا 
پرای تصویب به وزارت فرعنت و 
هنر دادم ودوهقته بعد جواب‌متیت 
آثر! گرفتم . یکروز «بهرام‌دی‌بور» 
را دیدم واز او درباره‌سناربوی 
«عیاعهو»که مورد مطالعه‌اش قرار 
گرفته بود نظر خواستم ۰ خیلی‌رد 
۱ 

نان توق خونی. اسّت 6 نا 
فضای آن بیشتر شبیه فیلمهای 
فرانشوی اس - 

دیپود از آنجهت این حرف 
زا زد که دراین فیلم از صیته‌های 
شلوع وبر هنربیشه خبری لیست‌و 
تمام داستان در بككث ممیط ساکت 
و آرام ومزموز اتفاق می‌افتد . 

پس از تصویب سناریو آنرا 
پیش خودم نکه داشتم تااگرمو قعیتی 
پیش آمد آثرا شروع کنم ..اتفاقا 
از آنجا که در وتخته بابد بهم 
قالب بشود ؛ در همان هفته دك 
گفتکوی تلفنی داشتم با نصرثاله 


وحد تا دربار ه مطلمی که دز محله 


م . صفار درباره فعالیتهای سینمائی اش یو یسد : 


از خورشيد در مرداب تا... 


ابا جند روز بعد آنها را دورد بختم 
واذ نو بطرح .ماجرا برداختم. حسن 
فکر کردن ونوشتن, در اینست که 
بادم قدرت تفکر و خلانیت میدهد. 
انسان را ودار میکند که بمسایل 
بیشتر بیندیشد » ودر هر مورد 
تعمق زیادتری بخرج بدهد 


۲( 

غرض از ذکر اس منسائل این 
بود که بس از جند ماه که ازنماش 
فیلم «خورشید 
تنها می‌نشستم وبرای خودم فکر 
میکردم ۰ توی این فکر 
يك داستان زیبا » بايك زبربنای 
محکم ؛ طرح‌کنم "۰ این فک رکردن 6 
چهار شج‌عاه بطول انجامید.بطوری تابستان سال ۵۲ اولین ورتهای 
که هنگام شام وناهار وختی کارهای سناریوی «عیاهو4 بعتی سناربوی 
روزانه» مرتب فکرم‌درباره سناریو ی درمین " فیلمی که در حال اتمام 

۳ تهواستم بنو سم دور میزد. 

بارها صینه‌های زیبا وفشنگی 
آ فر بدم که پرای هر کدام ازدوستان 


9۰ گذشت‌روزها 
بودع #۳ 


باین‌ترتیپ بود که کی آغاز 


است . نوشته شد . 
ماه تابستان » در گرماگرم. 
روزهای تب کردء ) درخلوتتنهانی 
می‌قه حم کوبا آدمهای ساختکی 
حرف مبزدم » راز ونیا میکردم 4 
اصو لا ازهر گو نه با آنها اختلاف بیدا میکردم وحتی 
3 ۳ + گاهی اوقات شب که میخوابیدم 


خواب صینه‌های ساختکی رامپدندم 
درباره فیاه‌عایم 1 


بدون اغراق چهره پرسناژ صای 
ری میجویم 


ستد 


تمزیف کردم قوق: زده خدشد 


(عیاهو» آنقدو برایم آشنا شده 
نود که میتوان تستم در ذهتم آنها 


8 فیلم وهنر - صفحه ۱ 


«هیاهو 6 بپانان: رسید 


دا تصو بر . من در توشتن 3 
سنار بوی فیلم بيك چیزمعتقدهستم.٩‏ 
وآنهم اینست که آدمها وماجرای 
فیلم » باید باواقعبت زندکی ؛ 
روزمره خودمان وفق بدعد . 
ان طربقی دیگر » سمبل آنجه که 
ذاریم باهد. 


و با 


1 روزهائی 
که آخرین صقیمات «هیاهو» را 
میئوشتم 6 واقعا حبس میکردم که 
خودم هم قاطی آدمهای داستان 
. نمیتوانستم خودم را کنترل 58 
کنم. ناآدمهای داستان شامیشدم 


شددام 


خوروش و کشاورز در صحنه‌ای 
از فیلم «خورشید .-.» 


حسن فک کردن9 
نوشتن‌در اینست 
که با دم قدرت تفکر 
و خلاقبت میدهد 


توشته شده بود ۰ 
دربای هد سینمای 
میکردنم ووحدت معتقد بود که‌با ید 


بشت تلفن‌باوحدت 


نید و۷ رِ ‌ 


به‌بیشکسوت ها عم احترام گذاشته 
شود. من گفتم وقتی پیش کسوت‌ها 
افدامی برای این سینما نمیکنند؛ 
خوب جوانها هم میایند و فیلم 
میساژند وباانها ازدر مبارزه در 
میآیند بمد به وحدت بيشنهادکردم 
که چرا خودت‌بعنوان‌بکی از عوامل 
تسکت اندر کار این‌سیتما که فیلمها بت 
بالای ی میلیون فروش دارداقدام 
به‌تهبه يك فیلم خوب با جوانها 
تمیکنی 1 گفت : 

- ابنطوری نمیشود بحمث کرد 
پیا بنشین تا درست ,وحسایسی 
حرف بزنیم- 

دیدار مق ووحدت باغت شتا 
او لین حرقه تهبه فبلم اعیاهو ازده 
شود . وحدت فیلم «خورشید در 
مرداب#را دیده بود و خیلی‌سندنده 
بود ۰ او گفت. : 

ب می از جوانها حمایت میکنم 
و برای نبوئه توهر کسکی که 
بخواهی من بهت میکنم ۰ 

ارل حرف او را باور نکردم. 
بهمین جهت رفتم دبال کارم . اما 
جند روز بعد وحدت تلفن زد که 
جرا نمیائی کار فیلمت را تمام 
تن ۲ 

پیش‌خودم فکرکردم که‌سمکنست 


#صم؟ 


را زباد جدی نگر فتم 


وحدت انده ونظرهائی داشته باشد 

که نتو اند با قیلمی که من‌هیجو میخو اعم 

بسازم وفق دهد ۰ ازایترو قضیه 

. اما بردیدار 

بعدي ؛ ددم وحدت خیلی سهتا 
وسخت میخر اعد که اصساعو #ساخته 
شود ۰ من وحدت را دعئو ان بات 
منرمند خوب. قبول داشتم ذیرا در 
فیلمهای او از ابتلال خبری‌نیست. 
(گر فیلمی: میسازد ».آن 
حنبه خانوادگی وانتفادی دارد 
تمابل من نسبت به وحدت‌ازهمین 
خاسر جتماه میگر فت .و حدات دورن 
اینکه سنازبوی‌قیلم را بخواند گفت 


قسلم 


عرکسی رامیخواهی در این 


بکذار . 

شنیدن این حرف بمن اتکاء 
بنفسی تعجیبی داد ۹ تسمیم 
گرفتم * نه برای نج سستیین بأر از جهر ه 


های کاملا حد ند وناشناخته استفاده 


کنم . کاری که‌خیلی هاچرات‌انجام 


آثر! ندارند .۰ زنرا فکز میکتند. که 
هنبربيشه معروف فروش فیلم » با 
خوب وید بودن آثرا تضمین مبکند. 
اما من بقکر این حرفها نبودم . 
مبانطور که بارها نوشته‌ام بدتبال 


نهضت سینمای خوب وارزان‌قیمت 


بودم 

وحدت وقتی شنید من‌میخواهم 
ازجهره های حدند استفاده کنم 
ابتدا تعجب کرد ؛ اما حرفی در 
رد با قول آن نزد - بلافاصله 
جهر «هائی ور که‌می‌شناختم در نظر م 
مجسم کردم - ابخدا تصمیم م 


باسرعت؟ بدهم . حتی بااو صیصت 
هم کردم . اما قبل‌از اینکه کار به 
قرارداد نکشد به «بهروز به‌نژاده 
برخورد کردم واتفافا تیپ وکاراکتر 


8 در حین کار - پشت صحنه هیاهو همراه پالیان 


7 


۵ هنکام راهنمائی . فخری خ خوروش در ی «دخورشید در مرداب» 


اورا «انت» برستاژ تخیلی خودم 
بافتم بهروز عنرپيشه تئانر و 
تلویزیون بود ومن از قبل هم بااو 
آشنایی داشتم ِِ» این مورد با 
وحدث تبادل نظر کردم واو هم 
5 دوبار ه 


۰ ۵ 
۳ 


موافقت روزهای 
برشوری برای من اغاز شده بود. 
مثل بدری که بخواهد صاحب 
فرزندی شود منهم در انتظار تو لد 
«هیاهو» بودم . برای. سرسناژ 
«زن» فیلم احتیاج بياث دخترز با 
که تبافه معمصومی داشته باشد 
بود. اما ناوحود انهمه جهره‌های 


گونا ون من نمیتوانستم کسی را 


9 بشت صحنه «هیاهو» دد حال 


انتخاب کنم 
سینمای فارسی آنقدر دوفیلمهای 
مبتثل بازی کرده‌اند که آدم‌جرات 
کر کت دادن آتها را در فیلم یکه 
میخوا هد تامتعارف‌باشدندارد.عاشت 

نکهفته که کنکاش کردم ؟ 
اسپیدد ر؟ بر؛ی لقش نخست‌زن 
این فیلم در نظر گ رفتم . سپیده 
را قلا در #بی‌قراره دنده‌بودم و 


. چون اغلب چهره‌های 


بازی او دا ستدیده بودم. 

حالا سه مشکل اساسی بر ای 
من باقیمانده نود انتخاب فیلمر د! 
وانتخاب له هنربیته مرد میاه 


بقیه در صفحه ۲٩‏ 


...  یرادربملیف‎ 


فیلم 9 هنر- صفحه ۱۵ 


0 قرشته‌جنابی از مرد ابده‌آلش حرف میزند : 


ابنروزها که سوژه صفعات هنری اغنب محلات ستارآنان 
ونوستار تان سینماو جنجال‌هاوشایعات عشقی‌آنهاست‌بی‌مناست 
نديديم که سراغی آذ آين ستارگتن عشق آفرین و جنجالی بگیر:م 
واز تك‌تکشان در مورد مرد مصویشان سئوال کنیم. نا شابد از 
این‌رهگنر» مردانی که ایده‌آل این زیباروبان هستند کوشی 
دستشان بیاید و هرحه زودتر نقاب آذ جهره بردارند و خودرا 
درمسیر زندگی این ماهرویان ناعداد قراردهند ! 


تا تسس و و وت وس ی و ی 


8 لیدا دانشود پس از جنجال‌با منوچهروئوق چه میتوید ۲ 


فروزان : من خسواهان 8 
۱ بت / ۱ 


فروزان نامی 
کسی باآن آشنالی ندارد و فروزان 
ستاره‌ای است که کمثر کسی تا 


اد 


انتته که مد 
۳ 


ابددل 
آو باشد ۰ و قئی با اسن ستار و 
مشهور وجنحالی که سالیان دراز 
ماجراهای عشقی او بامردان‌مشهور 
عالم هنر سوژه مطوعات ومحافل 
هرق بوده وهست . آبن سئو ال‌ر۱ 
مطرح کردیم ۰ او درنگی‌کردو گفت: 
مرد موب من متخصات شتاخته 


شدهای ندارد وبرای من زبایی 


‌ ۹ 1۱ 1 
مردی.: محجیوب من است که 


فارغ از شهرت وثروت من‌باشد 


عهیشه آمیدوارم که دروزی نت انم« 


کین مردی روبرو بشوم ! 


۲ 


سبت فیتیله پیچ 


پیش از آمکه سرجوخه چبار 
دا ببینم » ستاره‌یی به اسم‌ملوسك 
دا نمی‌شناختم » اما پي ازتماشای 
آن فیلم نه‌تنها با چهره نورسیده 
سیثما آشنا شدم بلکه از ذوق 
سینماگران ایرانی هم خوشم آمد» 
فربهی و ظرافت دا تواما عرضه 
کرده بودند» آلبته در قاتب وجود 
نازنیتی بهنام ملوسك که درصحنه‌بی 
از فیلم‌بیدریخ‌سینه‌اش را دراختیار 


دوربین فیلمبرداری تذاشت تسا 


تماشاگران فیلمهای فارسی با تیه 
و ماهورهای بدتش آشنابی بابند. 

تویا در آن فیلم تاراحنسی 
خاصی‌بر ای‌ملوسات پیش آمده نود 
و فردین دست کار درمان بود که 
جمشید مهرداد آز راه میرسد ,و 
فغانش به آسمان میرود: 

- خیانت !۰ خیالت آنهم 

به سبكث فینیله‌پیچ ! 

این هم نوع‌نازه بی‌خیانتاست! 
آدم بیاید کشتی بگیرد؛ کنده‌يك‌خم 
را بکشد بالا و بعد برود توی‌مایه 
فیتله‌بیج و خیانت بکند و طرف 
را ضربه فنی سازد ! 

پس آز دیدن این قیلم »فیلم- 
های دیگر ملوسك را دیدم و ازاینکه 
خستی در برهنه شدن‌بخرم‌نمیدهد 
کلی فیض بردم ! ولی جندی پیش 
شنیدم اين سناره سکسی تصمیم 
آرفته است بسرعتة وزنش دا از 
پنجاه و هفت کیت و گرم به حهل و 
هشت کیلوگرم برساند »4 این يك 
اشتباه محض است ‏ نه‌اینکه‌تصور 
کنبدمی‌خواهم اذ تسوشت داد 


سخن بدهم » بلکه می‌خواهم بکویم 
در کشتی » دو نفر هم وزن باید 
باهم کشتی بگیرند و در سینمای 
ایران کشتی گیرانی وجود دارند 
که دستکم هفناد کیلو وزن بدنشان 
می‌باشد * بالنتجه اگر باز خواستند 
جی یایب ای مساو 6 بان 
بو کشتی به پل برود و قاق: 

فن‌های پیچیده‌یی مانند سکك و 
فتیله‌پیج ر؟ بیاورد » باینصورت‌حتی 
جندنانیه در خاله هم دوام نخواهد 
آوید ؛ 


استریپ تیزشو ! 


این کاباره‌دارها خوب راهش 
ر؟ باد گرفته‌اند» جندتا دختر وزن 
خوش‌برورو دا می‌آورندوسط سن» 
تابرقصند و یکی یکی لباسهایشان‌ر! 
از تن‌شان‌خارج کنند و بسان لحظه 
تولدشان برهنه شوند. 
مردم هم بدشان نمی‌آید به‌اسرار 
اندام زیبا روبان خوش بسن بی 
ببرند» گروه» کروه:میروند کابارهو 
آنچه راکه باجان کندن بدست 
آورده‌اند يكسا میدهندبایت‌تماشای 
اخیر! یکی : آز کاباره‌دارها 
برنامه‌یی در پیش آرفته است بس 
جالب و ابتکادی » بدین معنا 
که ساز و آواز دا به کلی از 
برنامه‌های شبانه‌اش حتف کرده 
است و فقط شویی سرشار از 
استریب‌تیز رآ در کاباره‌اش تمایش 
مبدهد. 
جالب اینجا است‌کسانی که 
فیلم ممل‌آمریکایی را دفته‌اند » 
جمله‌یی را یادترفته‌انب جمله‌ی, 
که مقهومی عاشقاته دارد : دیا 
لامبت دو روشن کنم »ین عسده 


هنگامی که به آين کانار میرونده 
بکرات به رقاصه‌های عريان‌پيشنهاد 
می‌کنند : بیا لامپتونرو "روشن 
کنیم ! 

بطوری که راوی‌میگفت رقاصه‌ها 
این‌پيشنهاد را نمي‌پذیرند و اصلا 
بروی مبارکشان تمی‌آورند » کسی 
چه میداند شاید همیشه لامیشان 
روشن است و تیازی به نوربیشتر 
ندارند! 


احوای آهنکت! 


((رمضانی‌فر» بیجاره ر؟ ازیس 
واداد کر ده‌اند در نقش آدمهای 
مخبطو دیوانه ظاهر شود. خرده 
خرده مردم قیافه واقعی او را از 
یاد برده‌اند ۶ و کهگاه اگربادی 
از آو می کنند زیاد یستدیده‌نیست! 

در یکی از فیلم‌ها » وقتی که 
قهرمان منفی فیلم » دختری دا ! 
می‌خواهد با خود به جایی دنچ 
بسرد - آلبته یسرای درص 
خواندن و حل مسایل ریاضی » ته 
برای کارهای دیکر !- رمضاتی‌فر 
خودش را تکه باره می کند : 

- پاهاش نرو دختر ‏ ..نرو.. 
اون تاقلا آهنگتو احرا میکنه ! ۱ 

مدنی پیش دریگی ازبرنامه‌های 
رادیو » آهنگسازی ضمن نشریح 
سابقه هنریش برای گوینده تصریف 
می‌کرد ۶ 

ب بیش آذ بیست سال اسبت 
که ساز میزنم و نا کتون بیش از 
صد آهنك ساختهام . 

توینده از آهنگساز محترم 
پرسیه ۶ ۱ 

۱ 
۱ 


- این‌آهنتها را خودتان اجرا 
کردید ؟ 


- بیشترشان را خودم احرا 


تیو آنداز چپ‌دست! 


کردم و برخی را دیگرآن [ 
مبارلد است انشاءالله -لازم 
بتوضیح :است که : 
آهنگهای این آهنگساز با 
آهناث مورد نظر رمضانی‌فر آززمین 
تا آسمان تقاوت دارد و به سبکی 
دیگر احرا مي‌تردد ! 


صبحها وقتی که می خواهم 
بروم سرکار و زندتيم * نار 
خیابان مردی با می‌بينم که یسك 
تخته مستطیل شکل گوشه. خیابان 
تذاشته است . تخته‌بی که روش 
يك عکس سکسی فروزتن قراردارد 
و در گوشه و کنارش تعدادی ترقه 
وصل شده است > مرد که همیشه 
تفنگی ساجمه‌یی در دست دارد بی 
امان برای‌حرفه‌اش نبلیخ می کند : 

ب تیراندازی با جایزه یه 
قرون [.- 

تقریبا بیست » بیست و نج 

روز است که می‌بینمش وبچه‌های 
ده دو ازده ساله پشت سر هم می- 
آیند و چندبار با تفنك ساچمه‌یی 
بطرف تخته تشانه میروند. راستش 
تا کنون‌اصلایك‌بار هم صدای‌آنفجار 
ترقم‌ها دا نشنیده‌ام ۰ خودم م 
از این بابنته متحیر بودم بهمین 
جهت یئروز آز مرد پرسیدم: 

- این بچسایی که مثل تیر 
آندازهای چپ‌دست و ماهر می‌آن» 
مکه نمی‌تونن ترقه‌ها ر؟ نشونه‌بگیرن 
خندید و گفت : 

چرا مي‌تونن ... ولی‌بیشتر 
خوششون مي‌آد به‌فروزان نیریزنن!. 
بچه‌های آین دوره زموته خیلسی 
بانوقن. 


۱ انستیتو جاهل ! 


این چناب «رضاصفانی» که گاه 
ابتکارهایی به خرج میدهد » در 
فیلم معشوفه آلبومی برای تی‌لی 
ساخته بود که سرشار آز تصاویر 
مردانی رتکارتك و سبیل کلفته. 
وهمه آین مردهاً » آمتحان 
خودرا به ی‌تی داده بودند بهمین 
جهت تمراتی به دست آورده بودنده 
یکی نمره‌اش شش بوده یکی‌هشتو 
یکی هیجده ویکی هم بیست و.. 
معیار انن مره دادن اصلاً 
برهیچکس معلوم نیست الا خود 
خانم لی‌لی و احیاناً رضا صفایی 
یقیه در صفحه ۲۰ 


فیام و هر - صفحه ۱٩‏ 


و 


بهرام کیلاسش دا بلند کردو 


تفت 
بسلامتی تو . 
خیلی مست بودم » بااینوجود 
وآهسته گفت : 
- مثل مردها مشروب میخوری 
گفنم : یادنه انوقتا لب ه 
مشروب تمیزدم ؟ 
- آره سیکازم نمی‌کشیسدی » 
اصلا یه جور دیگه‌ای بوّدی." 
- لفتم : دبکه دوستم نداری؟ 
- مکه ممکنه ؟ 
چیزی تکفتم چون میداتستم 
غیر ممکن است . 
هوشنك گیلاسش را دوی میز 
گذاشت و بابیحوصلگی گفت: شما 


دو نفر بواشکی جی میگین. 
من وبهرام خنديديم وحلال سا 
خنده گفت . 


- ول کن هوشنك » بذارعشاق 
بحال خودشون باشن ۰ 

- اخه حسودیم میشه ! 

جلال گفت : حق داری . 

لحنش جدی بود بهرام دستمرا 
بوسید > تمام تنم پر آز غرور شدو 
بخودم گفتم «چه کسی باندازه من 
خوشخت است؟» 

هوشنك گفت :؛با من‌میرقصی؟ 

به بهرام نگاه کردم که یعنی‌با 
اجازه . 

سرش دا بعلامت مثبت تنکان‌داد. 

بلتب شیم دقتیع " توی. پیسیته 
هوشنك محو آهنك بود وغرق‌عالم 


یات د استان کو تاه 


خودش ومنهم . 
نمیدانم چه مدت در سکوت 
رقصيديم که یکدفعه برسید : 
خیلی دوستش داری :؟ 


که 
- خسته نمیشی ! چهارپنج 
ساله .. نته ؟ 


بمیهرام که داشت با حلال‌حرف 
میزد وبلند میخندید نگاه کردم» 
موهای سیاهش روی‌ببشانیشربخته 
بود» چشماش زیر نود کمرنكبرق 
میزد » دیدح که از هميشه بیشتر 
دوستش دارم . 

گفتم : نه خسته نمیشم بهش 
معتاد شدم » به خودش وبعشقش.. 

هوشنك حبزی نگفت اماحسرت 
راتوی نکاهش دیدم ۰ 


از : ثو یا 


آهنك تمام شد رفتيم‌نشستيم. 
بهرام با, خوشرولی گفت : 

- خسته نباشین . 

هوشنك گیلاسش دا بر کرد و 
با تظاهر بدلخوری گفت . 

- آونجا حرف نو بود . 

جلال برای من وبهرام وخودش 
مشروب ریخت و هوشناك گفت. 

- میخورم بسلامتی آونائیکه 
دلشون بازبونشون یکیه . 

سرم دا دوی شانه‌ی بهرام 

شتم ۰ دستش دا دوی‌بازويم 
کشید و زمزمه کرد . 

- بخدا خیلی مبخوامت . 

صدایش میلرزید گرمای نفسش 
مثل آفتاب گرمم کرد . 

گفت : باشو برنم برقصیم. 


مس و ند نوس 


._۲۳ 
ف 


وج هه 


گفتم : نه .۰ باتو نمی‌رقصم 
بیقرار میشم . 

س باید برقعبی من بیقرآریئو 
دوست دارم . 

بلندشد و تقریبا بزور ازروی 
صندلی بلندم کرد » سرم گیچ 
میرفت » بدجوری مست‌ابودم» کفکم 
کرد» رفبیم توی پیست » دستش 
را دور گمرم قلاب کرد وصورنش 
دا بفل گوشم چسبانده » ضوری 
بغلم کرده بود که انگاد بجز ما 
هیچکس نیست » لبش روی آردنم 
بازی میکرد 6 موهاآيم قسمتی آن 
صورتش دا پوشاند . 

زیر گوشم زمزمه کرد. 

- بعد از اینهمه سال ننت‌هنوز 
برام خواستنیه ,.. 

فقط تفتم («]۵..» 

اما آه نبود » فریادیازبیقرادی 
بود وشوری که تماع تنم را گرفته 
نون ۰ 

گفت : با این وجود میدونم که 
آخرش به دوز همه جی‌تموع ميشه 
واصلا بایدم تموم بشه: > 

دلم لرزید گفتم ۰ خدا نیاره» . 
حرفشو نزن . 


دستش دا از روی کمرم بالا آورد : 


و پشت تردنم گذاشت مستقیم‌توی 
چشمام نگاه کرد » تاب نخاهش را 
نیاوردم وبرای آریز از وسوسه‌ی 
نگاهش سرم را به‌سینه‌اش‌چسباندم 


"وپی‌جهت خندیدم. 


گفت : تویه بچه‌ی گنده‌انی. 
گفتم بریم بشينیم . 
دستش را دور شانه‌ام انداخت 
ورفتيم نشستيم جلال وهوشتك 
برایمان کف زدند. 

جلال گفت : بچه‌ها بریم نصف 
شیه : 

تا 

بلند شدیم آمدیم‌بیرون‌هیچکدام 
دوی پاهامان بند نبودیم» وابستادم 
توی پیاده‌رو » هوای تطیفی بود 
ستاره‌ای از آسمان اقتاد ترسیدم 
و گفتم 

بهرام گفت : چته . 

گفتم : یه ستاره آز سمان 
افتاد ترسیید روی سرم‌خراب‌مشه. 

دستش را دور کردتم حلقه کرد 
و گفت :۶ 

- پس بذار روی سرهردومون 
خراب بشه . 

هوشنك گفت : جلال بيابريم 
بذاد این دو نفر ذنر آوارستاره 
بموئن . 

اونا جند لحنظله بعد رفتند» 


: (آ.. ِ‌« 


یادم میرفت که در پایان هردیدار 


رسیدیم. 


بهرام گفته : بیا بریم بشینیم‌نوی 
ماشین سرما میخوری . 

سوار ماشین شدیم پرسید: کجا 
بریم . 

گفتم : منو برسون خونه . 

رم و درا و را 
نکفت » ماشین ر؟ روشن لرداشور 
دلم مبدل به آندوه شد در تمام 
طول شب فراموش کرده بود؟ که 
مثل همیشه دراه من داو اآزهم 
جداست » اصلا هروفت باهم‌بوديم 


باید بگوئيم «خدا حافظ». 
بهرام سانت بود برای آینکه 


تربه تکنم شروع کردم به‌آواز 
خواندن .. وجند دفیقه‌ی سعد 


گلید را آز توی کیفم درآوردم 
صورتش را بوسیدم » ۰صورتش 
گرفته وغمکین بود » دستهراترفت 


و گفت : 
- هروقت آز هم جدا میشیم 
دلخور میشم . 


‌ فکر شونکن برای من هم 
اندازهام که باتوام کافیه . 

گفت : فردا تلفن بزن . 

پیاده شدم ؛ مستی از هام 
پربد » در خانه ر؟ آهسته باز کردم 
دستم را برآیش تکان دادم ودفتم 
تو . 

چراغ هال رائه روشن کردم 
صدای چرخهای ماشینش را شنیدم 
که دور ميشد . 

اتاقم غم‌آنگیز بود » سرمای‌بدی 
توی ننم افتاد » بخاری دا روشن 
کردم » الا خوابم نمی‌آمد؛ هوس؛ 
يك فنجان فهوه کردم » کتری دا 
روی جراغ تاز گذاشتم قهوه که 
آماده شد » سیگادی روشن ردو 
قهوهاع ر؟ بامیل س ر کشیدم . 

لباسم را درآوردم ورفتم‌ونشستم 
روی نخت وتو را تشیدع ددی 


بودم » فکر کردم («حتما الان‌رسیده 
خونه خوشبحال زنش». 
دفترچه یادداشتم را از کشوی 
میز بفل تختم در آوردم ورق‌زدم» 
از صفحه اول و آذ سال هزاد و 
سیصد و چهل وپنج تاسال هزارو 
سیضدوپنجاهوسه تماع صفحه‌های 
سفید دفترع رابااسم بهراجوباعشق | 
بهراع پر کرده بودم » باسم مردی 
که از اول مال من نود و هیجوفت 
هم مال من‌نمیشد . 
خود کارم را از توی‌کيفم در 
بقیه در صفحه ۲۵ 


باددادت هفته 


رابطه فوتنال9 


سینما ... * 


۰ 


عصر پنجشنبه هفته قبل تهران با پایان گرفتن مسابقه 
فوتیال پرسپو لیس وباس احساسات جماعث فوتبال پسند بحالت 
طفیان درآمد : 

راستش بنده چندان مم‌پاپی‌این قضابا نیستم واگرعصر 
بنجشنیه در دفتر مجله نبودم فکر نمی‌کنم تا آبدالدهر هم حالیم 
می‌شد که در این روز دوتیم صاحب نام فوتبال باهم نسپرد 
کررده‌اند . ولی از آنحاً که گامی‌اوفات توی دفترمجله. بودن هم 
خیروبرکتی دارد )1( ناگهان صداهای درهم و برهم وناهنجاری 
از توی خیابان شنیدم وناغافل خیال کردم ملت بازهم بسك 
مینی‌ژوپ کفر و کافرین دیده‌اند که اینطور شنیون می‌کنند ۰ 
لیکن تا آمدم کناربنجره دیدم که‌خلایق متّل مور و ملخ ریخته‌اند 
توی خبابانهای ترافيك‌زده روزولت و شاهرضا و بکروند دارند 
اين ترانه دا. می‌خوانند «پرسپولیس گلی‌به‌جمالت . پرسپولیس 
تخته خیالت ۰ پرسپولیس همیشه عزیزی ۰ پرسپو لیس چقده 
تمیزی ۱6۰.۰ 

وآقا این جماعت چنان خیابانها را فرق‌کرده بودند که 
اتومبیل‌هاگوش تاگوش و سپر تا سپر 6 مات و متحیر ماندهبردتل 
که کیمی‌توانید از این راه بندان قوتبال زده رمالی پیسدا 
کنند ! 

خیلی دلم میخواست من هم می‌توانستم چنین شور و 
هیجانی را حس نم و خودم را ذربست قاطی انن خیل مست 


ژزرباده پبروزی برسپرلیس بکنم: و انم ری جوانی (!) ته‌صدایم 


راول بدهم توی خیابان . ولی با تمام اين تفاصیل ۰ ناگهان 
بیاد طرفداران تیم مغلوب بمنی تیم‌پاس افتادم و به صدای‌بلند 
گفتم: پس عشاق باس کجاهستن که سروصداشون نیست ؟ 
اماتا آمدم‌خیال‌کنم. که هیچکس صدانم رانشینده»» بکی از 
پروبچه ها گفت : باه ! تو هم عجب اف دنسیا سی خسسری 
طرفداران تیم پاس که خیلی بکر بوده‌اند عمانجا جلوی 
امحجدبه جپیده‌اند توی تاکسی وزده‌اند بجاك - ابنها را هم که 
می‌بینی ۱ زبس ذوقزده شده‌اند زده‌اند به‌سیم آخر وهمینطور 
بزن ویکوب‌می‌روند تا به خانه‌هایشان برسند ! 

واقعیت ایتکه ؛ وقتی این جا رو حنجال را دیدم حیغم آمد 
آثرا برای اطلاع قاطبه اهالی محترم ننویسم وگو اینکه مطالب ما 
تمامی سبتمائی است ولی باید بدانید که این موضوع چندان 
هم با سینما بی ارتباط نیست و لااقل کوچکنرین ارتباط این 
قضیه آینست که بنده از بشت بنجره‌دفتر يك‌مجله «سینمائی» 
شاهد اين آنراز احساسات فوتبالانه بودم واین نشان می‌دهد که 


فوتبال با سینما » پقهمی نفهمی ارتباطاتی دارد !؟ 


8 فیلم وهنر - صفحه ۲۱ 


دوسال قبل کندیس برگن ستاره مشهور سینمای‌امریکاً ءبه 
سودای عکاسی و نوبسندتی سیئما را رها کردو عجباً که دراین 
کارهانیز موفقیت چشمکیری بدست‌آورد. لیکن امروزه بازکندیس 
جوان به سینه‌ابرگشته و جای خالی‌خودش را خودش پر کرده.. 
ولی‌تراستی حرا ؟ 

لروی‌بیکازد» نوبسنده مجته سینمانی فتوبتی درمی‌بابسد 
که کندیس آز بازگشت به دنبای سینماو شر کت در فیلم‌جدیدش 
(خانه شماده ۱۱» بیش آز آندازه دتشاد است. 


کندیس برگن » ستاره‌ای است کرده : 
جذاب » راحت؛ مستقل ؛هوشمند («کندیس » آکتریسی زیباست 
و کامیاب در زندگی و در کسار که هوش » ظریفه گوئی » انمطاف 
سینما ۰ زادگاعش «بورلی هیل» واعتماد بنفس آذ وی گیهای‌شخصیت 
عالیوود است و تحصیلاتش رادر اوست و شگفت آینکه تمام ان 


دانشگاههای کالیفرنیا » واشنگتن. 
بسیلوانیا و سوئد گنرانده و ثا 
بحال در ۱۲ فیلم سینمائنی‌ظاهر 
سل ۰۵ 

دو سال پیش که هنوز سینما 
وا ترك نکرده بود» منتقدی صاحجب 
نام در نیو ورد او دا جنین ستایش 


8 فیلم و هنر - صفحه ۲۳ 


خصایص ؛ یکجا در وجوداو جمع 
است»). 

درخشش کندیس در «معرفت 
جسم ؟ و «تی‌آرناسکینا وی را 
بیش از حدمحبوب‌ممانل سیتمائی 
آمریکا نمود؛ لیکن بهره گیریاز 
او تنمنوان #تز ین »> و آیفای 


ی ۷ ۳ ۳1 ۰ 
4 5 4 
مخ تسج بو فصو ۱ 
۰ یی ی ییا که 
۹ ب 4 عم ۳ 
ده چای4 ۳ 9 + 
ور 0۰٩۶‏ يا ۰ 
۰ 
۳ تجح ۵ 8 عم 
۲ من فش ٩‏ فا 6 1 
۳سا وس ر ی ۸ ‌-" 
ویر ۰ وا هت که سر 
ستح 
۰ 1 مه 
٩ 4 «8‏ 5 ف‌ 
ا ار ار لیب یا ۲ اه ای 


نقش‌های کوجچك و بی اهمیت دد 
چند فیلم کندیس دا کماکان واداد 


گذشته ازفیلم عهای ارزشمندی 


برای او نقطه عطغی در کار 
باز یگری‌اش. میباشد: 

«من نقش‌يك انسان زنده 
را بازی کردم و نا آنوقت از من 
بعنوان يك چیز تزئینی و بی س 
آهمیت آستفاده می‌کردند . جبزی 
که گاه در نقش‌يك دختر موردتجاوز 
قرار می‌گرفت و گاه در خلسه 


و سِِ_ ۷ سم ٩۵‏ م سنیگ ؟ 
جون گروه » سرباذ آبی » معرفت ربج 2 9 سیب ۳ 


جسم * بسیاری از فیلم‌هاش و 
همچنین بازی های او در این 
فیلم‌ها ؛ باعث نارضائیو گله‌مندی 
آو کب 

,کندیس از کار کردن سا 
ما یاکشیکوفز دومعرفت جسم" بسیار 
شانمان بودوفیلم «سرراستر فتن* 


لس ۳7 ۳۹ 


تچ ده 1 
و وه انس 


عاشقانه‌ای فرو می‌رفت ؛ نمونه‌اش 
فیلم ماجراجویان »1 

و بدین قرار بود که کندیس 
در بدیست و وس سالگی سیتمار! 


9 دد تصاوبر 


آین دوصفحه کندیس را در صحنه‌هانی آز 


فیلم وزن هی 


عادیش ملاحنئه می تنید. 


برای کوتاه زمانی ترد کرد و به 
نوسندگی و عکاسی تمایل پیسدا 
کرد. 
بخاطرات شرکت دد فیلم گکسروه 
باعنوان با ذن همجنس باز دا 
بدست‌فراموشی بسپارد و خودرا 
در دنیای نوبسندتی و عکاسی فرق 
رم 

کندس انن زمان » مدرد 
لیسانس دا ذر هنر تاریخ‌وتویسندتی 
بدست آورد و در مجله‌های معروفی 
جون اسکوئیز » وه کلامور و لابف 
بعئو ان نو ستده و عکاس یکار 
برداخت ۰ هم در این زمان سفری 
به کنیا کرد و مطالبی جالب‌درباره 
قبیله ماآئی نوشت و بازگشت 
چاپلین را به 
هالیوود ستاش کرد. 


سپس به اتیوبی ر فت و گفتگو ی 
باامیر‌اطور هانلاسیلاسی تسرتیب 
داد و سفرش به جین مصادف‌ود 
باآمدن 9 به یکن وحر کت 
موح‌صلح‌دوستی 

تحر بات کتک یر 
فتویلی زنر این عتوان کت 
«آیا يك کار گر فرهنگی بورلی‌هیل 


می‌تواند در جدهوری خنق جیسن 
سعادت را سایه» حنحالی باکرد 


در حالیکه‌اوخیلیآسان‌توانست 


کندس در مورد این 
از زنداگی خود می‌گوند 

«خیلی پبرئمر و مفید بود. 
فکر م ی کنم واقعا رشد کردهام . 
فکر می‌کنم دوسال دوری ازدنیای 
فیلم و سینما » تحت عنوان يكث 
جمن اعتساری 


بخشیده است» 


و بستده ارج و 


با این وجود > کندیس در 
این دو سال دوران سختی را صم 
بشت سر گذاشت ۰ او درباره عوغای 
تب آلودی که بازگشت چار لی‌چاپلین 
به مالیوود برانگیخته بود 
کون 

(در حالی کار می کردم که 
پنجاه عکاس مطیوعاتی دور و برم 
را گرفته بودند و ففر می‌کردندکه 
فقط بخاطر نام و شهرتم به آنجا 


آمدهام ۳ 


۰ می 


ب#« 1 ۳ 


رای مت وت 


ار سیم ۱[ و بعنوآن 
ی و بات ستاره 


سکسی به 


سینبای 25 0-6 5 5 


بو سه 9۵ سویور آستار ! 


ازفیلم آنطو رکه بودیم تازه‌ترین‌فیلم 
رابرت‌ردفورد و باربارا استرابساند 
رانشان میدهند . این فیلم دا 
سیدنی بولالد ساخته و ماحرای 
يك عشق امروزی را بیان می - 
کنه. 2 


این صبحنه > فیلمبردادی از 


رابرت‌ردفورد واسترایساندرانشان 
می‌دهد و نیز بوسه توسوپراستار 
را که خاطرات فیلم های عشقی 
قدیمی هالبوود دا زنده می کند . 


این بوسه داغ سینمانی » آزنوع 1 
بوسه‌هاثی است که تماشاگر دا ۶ 


بیش ا‌اتدازه قلقلتك خواهدداد. 


فیلم ماجرای عشق و زندلی زنو " 


و زمان وقوع حادئه آين عشق » ۱ 
اواخر دهه سی و اوایل دهه‌جهل ۲ 


سیدنی پولالد سازنده این ۱ 


فیلم قبلا با رتبرت ردفورد در 


قیلم های این‌ملك محکوم است و ۱۴ 


جرومیا جانسون ار کرده بود. 
ضمنا فیلم آنطور که‌میگویند کاندید 
دریافت جایزه اسکار بود ولی 
جوائز دا جن‌ثیر و نیش بردند. 


جت بالانس هم نوبسئده 

حك بالانس که آخیرا 
صدذایش دا پرکرده و چند صفحه 
ببازار فرستاده » بدنبال این کاره 
حرفه نویسندگی را نیز در جوار 
سینما و موزيك آغاز کرده ویس 
از شعرگوئی حالا بصرافت داستان 
تویسی نیز افتاده و نوولی‌نوشته 
که اسم آن «عشق صخبیگانه‌است» 
می‌باشد ۱ 

جكث پالانس اخیرا اعتراف 
کرد که طاقت نمی‌آورد حهره خود 


فیلم ٩‏ هدر - صفحه ۲۴ 


را در سینما ببیند » آن هم باآن 


" رلهای بد و خبیثی که بازی کرده 


است و معتقد شده که شعرسرودن 
و آواز خواندن و مطالعه کتاب‌پهتر 


ار ستاریو خواندن است ۲ 


پروژه تازه‌بو نابتد آرتیست 


8 «دیوید . وی. بیکر؟ 
اعلام کرد که بوناىتد آرتیست بروژه 
وسیعی رابرآی‌فیلمهای سال‌جاری 
خود تهیه کرده ۰ اولین فیلسم 
النی» نام دارد که داستین هافمن 
در آن نقش للنی‌بروس کمدین فقبد 


صحنه عشقبازی کنار دربارا بین . 


ستارهه) 9 سکها 


8 ستارگان سینما خصوصا ستارگان آمریکانی علافه‌زبادی 


به‌سك‌دارند. حتی بعضی از این‌سکها 


نیز درفیلم‌های آمریک‌انی 


بازی‌می کنند و سنارگان آنهارا باخود به‌همه‌جا خصوصا بلاتوی 


فیلمردادری میبرند ۲ 


ازاین قبیل هسنندالیزابت‌تایلور و اورسولاآندرس ستارگان 
زبساوسکسی هالیوود که به سك خیلی علاقه‌دارند و هميشه يمك 
توله‌سك مامانی و سفید مثل‌برف ! هممجا همراه خود دارند. 

آورسولااندرس این روزها در ایتالیا زندگی می‌کند وبا 
«فابیوتستی» روز گارش را می‌گذراند ودیگر کسی باو فیلسم 
نمیدهد و برعکس الیزابت تابلور مثل‌همیشه بر کار است.تازه‌ترین 


فیلماو «حای راننده» نام‌دارد. 


هالیوود را بازی خواهد کرد. 
فیلم را باب‌فاس کارگردانی ۳ 
کرد. دو فیلم دیگر است کبه در 
او لی زر بچاردهاریس و در دومسی 
کندیس برکن بازی می‌کند. فیلم 
دوم‌سافاری منطقه خطر نام دارد 
و کندیس مچپور است به افریقا 
برود. 

دیو بدکاپر فیلد نام يك فیلسم 
موز کال خواهد بود که از اثر 
چاد لو بیکتر اقتباش, میبود:. فپلم 
دیکوی هست که ترا سام‌پکین‌پار 
کار گرداتی خوباهد کرد. بروژه‌های 


دیگر شامل فیلم کتاب جنگل و 
کاری‌اقتباس از اثر‌فردريك دورتمات 


و مردها و فرشته‌ها خواهد بود. 


فیلم تازه پیتر فاندا 


ال بیتر فانداکه بس از «۱جیر 
شده» دیگر بر فیلمی ظاهر نتده 
ودیافیلم «ماری‌کثیف ولارید بوانه # 
به سینما برمی‌گردد . 

.در این فیلم. همچنین سوزان 
جورحج شر کت دارد. این فیلم را 
جان‌هیو در انگلستان میسازد. 


کو‌تاه ... کو تاه 7 


6 کالان‌نام یت فملم‌پلیسی‌انکلیسی 
است که آدوآرد وودوارد نقش‌آوتش 
را ایفا می‌کند . آیسن فیتم دا 
«دان شارب» میسازد ورل دیگر 
آثر!ا آريك پوتر آبفاً می‌نماید. 
8 درابرت واتنر و ناتالی‌وود 
رل مقابل هم رة در ياث فیلسم 
تلو یز بونی‌باسم «قضبه»» بازی میس 
کنند . آین قیلم در خارج ازابالات 
متیجده در مسماها تمایش داده 
خواهد شد اما در آمریکا برای 
تلویزیون ساخته میشود ! 
8 يث سربال تلویزیونی در 
آمریکا باسم آسانسورساخنه‌میشود 
که ماجرای گیر افتادن عده‌ای 
را دد يك آسانسود نشان میدهد. 
در این سریاق بازیگرانی جون 


ممورا نالوی» تززارایت» رادی‌مك‌داول» ‏ 


کنرول لینلی ؛دان‌استروده کرسك 

استیونس بازی می‌کنند ! 
بتی‌فیلد ستاره قدیمی 

هالبوود که نقش مقابل آلن‌لاد دا 


در ورسیون آول ((لتسبی‌بزرلد» بازی 9 


کرده بود » قرآر بود در فیلسم 
تازه شلزینگر باسم روز ملخ بازی 
کند » اما یکروز قبل از آن که 
به هالیوود برود » فوت کرد. 

8 محاکمه بیلی جك ادامه‌فیلم 
بیلی‌جك‌است ه نوروز ستل قبل 
در نهرآن دمایش داده شد درمیا کمه 
بيلي حت باز تاملافلین و دلورس 
نایلور نقش های آنرا بازی می- 
کنند تاحلافلین ضمنا کار ردان ض 
این قیلم هسمتا۰ 
فلا کنت مود بازیکر يك‌سریال 
تلوبزهونی باسم پدربراون است. 


فیلم بزرك 

1 اخیرا در آمر یکا ات 
بنام فیلم‌های بزرلد منتشر شده که 
حاوی 1۰ فیلم تاریخ سینما -فیلم 
های هنریو تجاری .- می‌باشد. 

این ۱۰ فیلم پنظر نویسنده 
آن ویلیام بایر بزرگترین فیلم- 
هاي آمریکائی از نوع کمدی > 
وسترن» موزیکال » جنکی + حادله‌ای 
و ۰.۰ است ۰ بعضی از این فیلم ها 
اینها هستند : شین » مرد سوم » 
تام حونر » بل‌رودخانه کوای > 
کازابلانکا ؛ همشهری کین » زشت 


1 بلت فیلم کمدی سنکسی شوم 


٩‏ بربانر یک سسکمدین‌تازه انگلیسی 
که او ر؟ سلطان «کمدی قارس» 
فیلم‌های کمدی انخلیس لقب‌داده‌اند» 
اخبر! فیلم‌نازه‌ای را تما کردهکه 
«آنجا همین طود دراز نکش » 
جیزی بگو »! نام دارد .۰ دد آين 
فیلم که باب‌کلت آنرا کارتردانی 
کرده » باث سری ستاره سکسی و 


ثر بو «فاندا» ها 


8 فانداها اناگ هر کبدام 
مقام و موقعیتی خاص در سینما 
دارند. هنری فاندا هنوذ يكك] کتود 
مورد علاقه آمر بکالی هاست .سرش 
پیتر فاندا مورد توجه نسل جوان 
است و فیلم‌هابش چون ایزی‌رایدر 
و اخیرشده مورد استقبال گراد 
گرفت ۰ جین فاند! که ابنك يك 
زن انقلابی بتمام معنی شده ویس 
از جدایی از وادیم ایناث بیشتر 
د +سیاست می‌بردازد تا سینما نیز 
بنوعی مورد توجه است . 


در کتابی بقلم جیمز براف گردآوری 
شده » اخیرادر آمر یکامنتشر گردند 
و در مدتی کم به فروشرفت جج 


و یبا » جاده » روحه دربارازداز خانه جدید «اسکار» ! 


و بربادرفته . در این ۰ فیلم نامی 
از فیلم موزیکال اشکها و لبخندها 
برده دراه ات۱ 


ماه‌قبل‌همزمان با بر‌گزاری 


جهل و ششمین دور ه بخش جوائز 
اسکار » مکان تازه‌ای برای قعالیت 


خوش‌تن وبتن» بربان‌ریکس رادوره 
می‌کنند و در بغل‌خوابی های‌جناب 
ابشان » لحاف و نشك حضرتشان 
می‌شوند ! 

این فیلم که نمایشنامه آن 
مدت هفده ماه روی صحنه نناتر 
تاريك بوده » اینك با توفیقزبادی 
در تندن روبرو شته * جون > 


های اعضاء آکادمی علوم و جوایز 
سینما ی 
این خانه نازه در بیورای‌هیان قراز 
دارد و کلناث ساختمانی. بنا را 
شهردار بیورلی هیلز باتفاق رئیس 
سابق !ای » دفدانیل‌تار اداش» 
و يكك عضو تازه بزمین زدند. باین 


کمدی و سکس دا در باث ریتشم 
تند و پر تحرلد بهم آمیخته و با 
حادثه‌های سراسر گمدذی به نماشاگر 
عرضه می‌کند ! 

تصجویر » بربان ریکس را در 
مبحنه‌ای سکسی آز آين قیلسم 


نشان مبدهد. 


به غلط خبر مره او منتشر گردید؛ 
اسبال هفتادمین سالگرد حیات 
خود را جشن می‌گیرد و طی باثه 
مهمائی باشکوه > تمام همکاران 
خود را دعوت خواعد کرد. 


رکاری گرانت بس از حدایی 


ترئیب بس‌ازانمام‌عملیات ساختمانی: از دایان کانن و تصادفوحشتناکی 


اسکار بخانه‌جدید نقل مکان خواهد 


کرد ۱ 


جشن تولد کاریگرانت 


که کرده مدتی, است دیگر درسیتما 
فمالیت. ندارد. اما بیع بل راه 


نمیدهد » چون آنقدر دارد بخورد 


8 کاری‌گرانت که‌چندی‌قبل که تا زمان مرك هم بیکاری بکشد! 


بخاطر داشته باشید 

و هفته آینده شماره مخصوص خرداد ماه 
فیلم وهنرمنتشر میشود . 

قبل از نایاب شدن ابتیاع فرمائید 


8 فیلم و هنر - صفحه ۲۵ 


پس چیکار کنم ‏ 
- پاون‌نزديك نشو ! سعمی کن 
این فاصله رو حفط کن ۱ 


علیرغم وحتت و هراسی که 
رفته وفته توی و جودم سراز برميشد 


سس 


اخودزا کنت ل ۲ 
+حودرا تترل رده .و پرسیدم . 


- ولی چرا من باید: اد او 
فاصله پکیرم !؟ 


حت 


دکنر با بیحوصلگی از 
برخاست و توی اطاق شروع نقدم 
ح ۱ 


زدت کرد و با لحن ناآرامی‌گفت: 


انکار نه بنفم توست و اد 
تا دون 
سعی‌تن اون جیزهائی رو نه 
9 3 
بهت تعتم بخاطر بسپاری و مرتکب 
۳ پیز 


اشتاه نشی ۰ بات آشتباه تو . ققط 


کافیه که ... 


انداخت و ر بر لس ناحجود نجو 
کرد ۰ 

موز تا ساعت ده خبلین 
تاقبه .. 


داستان دنداله دار 


نو شته: م. صفار 


خیره شد . به حیاط به باغ‌وبه 
طو فانی که هر لحظه شدت میگر فت 

طو فان در خارح غوغا میکرد. 
باد » وحشی وس رکش » توی‌درختان 
خشکیده باغ و لوله می‌اتداخت و 
زوزه ناخوشانندش » سکوت مه 
شب را بطرز ومم‌انگیزی درهصم 


3 


غر سب وجندش‌آود خو دسعی دارند 
خبر اد حمادته شگرف و 
بدهند . حادئه‌ای که ندون 


عفلیم »هراسنالك و تکان دهنده بود. 


بدون آنکه جرات‌کنم از جام تکان 
پخورم باتردید از دکتر «پرهام» 
که همچنان به بیرون و به فعر 
تار یکی خیره شده بود پرسیدم ؛ 


دکتر اون خیلی ایسجسا 


مد .تو جرب سیری بخوابی 3 
الان د در و فته ۰ 

تا تعجب گفتم : 

ولی تازه . ساعت نه و 


حیلی خب ؛ همین وقتم برای 


دختری: سی و سال تو دنره بلتد 


بلندشو همین‌الان‌برو باطاقت 
درو از پشت ببند و راحت بگیر 
بخواب . زودباش ! 

در حالیکه اضطراب ۰ تمام 
رك و بیام را ببازی گرفته بود از 
جا برخاستم: و بالحن آلتمیاس 


«برهام» با حالتی فیرعادی 


ود وحشت زده بساعت دبواری 


آاشاره کرد وباصدای تقربا بلندی 
فرباد زد ّ 

«اسلیمه» هرچیرو کسه 
میکم انجام یده . اون تا نیم‌ساعت 
دیکه باینجا میاد وتو باید خودتو 
پنهان کنی! 

دکتر ابرمام» دیگر حرف نمی 
زد » فریاد میکشید ! خشم و 
عحببانیت در صدا ش موج میزد . 
رگهای گردنش‌متورم‌شده‌بود. ترس 
و وحشتی ناشناخته » عضلات جهره 
مردانه‌اش را بلرزه انداخته بود و 
لپهایش. پبشدت متشنج بود ۰ این 
قیافه و اين دگرگونی ناگهانی‌دکتر 
کاملا پرای من تازگی داشت . قلبم 
را میلرزاند و جوانه‌های اضطراب 
را در وجودم بارور میساخت . 

حالا دیگر او » آن مزد سابق 
نبود. رفتار و حرکاتش بطرزحیرت 
انکیزی تفییر شکل بافته بود واین 
تقییرات پیش از. آنکه عرا متیسیر 
سازد » می‌ترساند » کنجکاويم را 
تحريك میکرد و باعث ميشد بیشتر 
در مقابل اصرار او برای رفتن‌به 
اطاق خودم » پابداری کنم . 

اصلا دکتر آز چه چیزی هراس 
داشت ؟ جرا میخواست‌برآدرش‌مرا 
تبیند و چرا تاکید مینمود من از 
برادری که او تصور میکرده مرده» 
.بپرهیزم وفاصله یکیرم 11 

چه رازی در این وبلای مرموز 
وآن آزمایشگاه زبرزمینی » بنهان 
بود که دکتر سرسختانه از زديك 
شدن به من آن جلو گیری میکرد!! 
جرا ۰ جرا ۰"حرا؟ وتمام انن‌جراها 


مثل مردابی عمیق و کشنده مرا 
بدرون خود می کشید وهر چه‌پیشتر 
برای پاسخ‌یابی » سئوالهای جوروا 
جوری که مغزم را احاطه کرده‌بون 
دست و بامی‌زدم . باشدت یشتری 


ب‌عمق سیاه وپرابهاهش فرومیر فتم. 


دکتر که حالا متوحه شده‌بود. 
من برخلاف دستورش هنوز از جایم 
تکان نخورده و حیرت زده چشم 
باو دوختهام » چند قدم بطر فم 
برداشت مقابلم استاد وبا لیعی 
آوامجزی گفت : 

«سلیمه» تو باید بحرف 

من گوش بدی ۰ خواهش میکنم از 
ایتجا ترو» برو تاهای: ردنت رو 
عمانطور که گفتم بر را از بشت 
ببند و سمی کن به وقایعی که تو 
این خبونه مبکثره بی‌تفاوت ناشی! 
ابروهام را درهم کشیده وبا 

- دکتر » شما از چی‌میترسین؟ 
جرا انقدر وحشت زده ونگرانین؟ 

پرهام دوباره شروع بقدم زدن 
کرد ۰ چند بار طول و عرض‌اطاق 
را پیمود سپس بکناد پنجره رفت 
ودر حالیکی به تاریکی غلیظ شب 


چشم میدوخت با صدای جوا 
مانندی گفت : 

- من نگران تو هستم سلیمه > 
فقط نگران تو . 


- ولی .چرا ؟ چرا شما باید 
نگران من باشین ۰ بدون شا اکه 
تو این خونه » خطری منو تهدید 
کنه » پس شما هم اد اون خطر 
در امان نیستین ! 


دکتر پا خستگی سرش را به | پاخ پشه ؟ از کجا ٩‏ یر انی 


شیده و ینجره تکیه داد وگقت : 

سلیمه از من نخواه که‌همه 
چیز را برات شرح بدم ۰ وبعدمثل 
اینکه در تاریکی متوجه حضور فیر 
مترفیه کسی شده باشد» بسرعت 
از بنحره فاصله گر فت و نگاه 
بلاتکلیفش را بمن انداخت ۰ بنظر 
مپرسید با درماندگی در پی‌راهی 
است تا مرا ینهان سازد . متماتب 


آین عمل 3 صد:ای بارس‌ساث تنو مندی 


که دکتر شبها او را در باغ رها 
میساخت هبراه با سر وصدای‌در 
و شحره ها که از شدت وزشی باد 


میلرزبد بگوش رسید وظن مرا 


تبدیل به بعین ساخته. بلتون‌تردید 
حالا نك ناشناس وارد باغ شده‌بود 
وبه ساختمان نزديك ميشد ولی‌چه 
کسی قادر بود از دست آن سك 
وحتی ودرنده ؛ جان سالم‌بدر 
ببرد ؟ 
بیش از آنکه برهام حرفی بزند؛ 
باعجله خردم را بکنارش رسانده و 
در حالیکه بازویشر! توی‌پنجه‌هايم 
میفشردم بابی‌تابی گفتم : 
- دکتر مث انکه کسی وارد 
باغ شده: ۱ 
برهام که حالا آثار دلهره و 
تشویش بخویی در چشمان فنرو 
ر فته‌اش نمادان بود » سرش‌را تکان 
داد وبا قاطعیت حوایداد : 
بله » ی نفر اوئجاست . 
- کی ؟ نرادرتون ؟! 
فکر میکتم. - 


-ولی او جطور تو نسته وارد 


این ماجراچطورشروع شد! 


الان اون سك درنده وهار »بدنشو 
تیکه تیکه مي‌کنه ! 

دکتر که مثل محسمه ستکی ؛ 
مات و بیروح؛ وسط اطاق خشکش 


زده بود با لیحن خصیانه‌ای غر ید. . 


امیدوار؛ که حدس‌تو صحیح 
انب دربیاد ؛ 

این حرف دکتر بسختی مرا 
تکان داد - او طوری این گفته را 
ادا کرد که کوئی مسئله مرلد و 
زندگی برایش کوچکترین ارزش و 


اعمیتی ندارد آنهم مره بكث 
انسان : مرك بردارش 1( 


چند لحظه بعد صدای پارس 
وحشیانه سك » بدنبال زوژه‌ای 
کوتاه و خفه ؛ در هیاهوی بیامان 
طو فان گم شد و ذرات باران که 
یکباره شروع به باریدن گر فته 
بود * باسر وصدائی ناموزون روی 

شیشه بنحجره‌ها نشست. . 
برای باث له نگاه وحشت‌زده 
من‌ود کتر بهم تلاقی کرد.هردوباتگاه 
ازهم. سئوال میکرديم و هسردو 
ميخواستيم بدانيم که در خارج 
جه گذشته و جه اتفاتی روی داده 
است ۰ بالاخره دکتر تصمیمش‌ر! 
گرفت . پآرامی از من جدا شد و 
با قدمهای کوتاه بطرف دی رقت ۰ 
قیل از ابنکه آن را باز کند 
روش را بطرفم گرداند و آهسته 

- تو همین جا بمون ! 
سپس از اطاق خارج شد و 
بقبه در صفحه ,۲ 


برد اآمادد بیحرین غلاماورا کشت و عبدا لقادر صاحب‌مو تور لنسج 
برای‌تصاحب من غلامر! بدربا انداخت. 


دوسال پیش بهنگام تهیه فیلم بسلوج که همراه مسمودکیمیائی 
به‌پلوچستان سفرکردم بازنی آشنا شدم به نام سلیمه که‌سر گذدشت 
عجیب وغریپی داشت. همانموقع تصمیم گرفتم .تا ماجرای زندگی 
اورا بنوسم؛ شاید که عده‌ای ببداشوند و اوراازورطه سقوط و 
بدتامی‌نجات‌دهند. اما متاسفانه کمی‌وقت فرصت انرا نداد تا 
پیشتر بااو صبحت‌کنم. چند ماه پیش ناگهان زنی‌بدفتر مجله‌تلقن 
زدو گفت‌میخواهم‌خودکشی کنم وخودش راسلیمه‌معر فی کرد.بلا فاصله 
درمیله‌پدنام تهران بدیدارش‌رفتم تاازخودکشی او حلو گیری‌کنم؛ 
اوراشناختم همان زن‌بود؛ همان که تصه‌برغفصه‌ای داشت. من‌آزاو 
خواستم تادست بخودکشی نرند وقول دادم که سر گذشتش راجاپ 
می‌کنم این امیدٍکه آدمهای خیرونیکوکار به" کمك‌اوبشتابند وان 
چنین‌بود که سلیمه زندگینامه‌خودرا در آختبارماگذاشت. 
ازان س: قلعت هوراگیز سلیمه آمان. گزدند, او در 
آغاز گفت : 
-مادر_کویربلو چستان‌زند گی‌می‌کردم. يك روز عشمانو بارانش 
مرادزدیدند» ویکی از آنهابنام غلام مرا همراه خود بافغانستان‌برد. 
درآنجا شیخ‌شمعون بطمع فروختن من» مراهمراه خود بطرف‌کویت 


ولی از آنجا که شانس بامن باربود» کلئوم‌مرا به تزدمایکل 
هوردن بردومن چند ماه پیش آنها بود/ . در این مدت‌من و همسر او 
آلیز! بیکدیگر انس‌گرفتیم. مدتی بعدبستچی يكنامه برای اقای 
مایکلآورد که مایکل پس‌از خواندن آن بطرف تهران حرکت کسرد 


ومارا هم باخود آوود. 


امادر اولین شبی که ماوارد تهران شدم پس از خسوردن 
شاموفتی بخانه برگشتيم من‌متوجه شدمکه «تونی» مشاور سیاه‌بوست 
آ قای‌مایکل باطاق| لیز ار فته و بابکد یگرمشقول عشق‌بازی هستند] قای 
مایکل که‌یزای رفن به‌توالت از اطاقش بیرون امدهبونة ایدورا: 
دیدویضرب جاتو مردورااز بای فد ۳ 
من‌بس اذ این حادثه شر که شدم ودر بیمارستان ستری 
گردیدم. درآنجابامردی آشناشدم بنام‌دکترپرهام. اومرا بخانه‌اش 
پردوگفت میتوانی‌دراینجا زندگی‌کنی. دوروزبعد همراه‌دکتر پرهام 
به ملاقات مایکل هوردن که درزندان بسر میبرد رفتیم و او تمام 
تروت خودر! بمن بخشید. یکروذ دکتر پرها) بمن‌گفت‌من‌برادری 
دارم که قرار است بپاینجا پياید ۰ تو اصلا نیابد باو نزدیك‌شوی 


کفتم : 


9 فیلم وهنر - صفحه ۲۷ 


دصر ۷ 


تیتر ها 9 تیکه‌ها ..! 


٩‏ فرشته جنابی : من درآغوش طبیعتاحساس «خوشی» 


. 1۹ 


ی 


- ماهم جزئی از «طیعت» هستیمر ! 


۱ ی ۱ 
8 فرندون فرحزاد ۰ 


اباشد ۷ 


یه هنرمندان حیکار داری » آز خودت حرف بژن ! 


۱۳ 
5۲ مد ما هی« 


من‌بدهکار نیستم 


هنرمتطد حتما یاید («سواد» داشته 


۱ 


- لابد. 4۳۱ هیچی نگیم » به‌چیزیر هم طلبکار میشی !؟ 
6 نظام فاطمی : من آن فیلمهائی که ساختهام ناراضی 


- هاهم همینطور !! 
6 ۰ صفار : 


ساختنش یاتماشا کردتش 


هیاهو يك تجربه نامطمئن و خطرنالداست. 


9 


فیلم دغته : سر و بدژد 6 رفیق ! 


داستان فیلم از انعا شرو ع 
می‌شود که جناب نیو کاظسمی 
مسئول آگهی های مجله فیلم وهنر 
(تصوبر فوق)» آینروزها حسایی 
جوشی‌شده و دربدربدنبال دوستان 
و حضرتانی می رده که با سلام و 


8 فیلم و هنر - صفحه ۲۸ 


صلوات آئهی‌های رنکارنك دراین 
محله سنارش داده‌اند و حالا که 
آگهی ها جاپ شده و به اصطلاح 
خرشان از بل گذشته » این اقای 
کاظمی مارا هی قال می‌تذارندو 


کاظمی ما » می گفت : من توی 


استودیو های فبلسرداآدی ومحافل _ 


هنری 4 شدم مثل آرنیست قیلم 
«سرتوبدزد » دفیق!» » چونتا 
سر کلفام توی ین حاهاییدامیشود 
دوستان ورفقا سرشون رو می‌دزدن 
ودور آذ چشم بنده مي‌زنند بجالد 
و بنده‌رو بايك‌دوجین صورتحساب 
نرو تمیز قال میف‌آرن ؛ تورو خدا 
این هفته داستان‌فيتم شدن بنده‌رو 
بنویسید تاشاید دوسنان حساب 
کار نستشون بیاد !1 


فرخزاد شومنی‌که‌ابنروزها حسانی 
بیکار شده واذ شکست فیلم دلهای 


بی‌آرام درس فبرت نگرفنه » بعود ‏ 
جدی تعبمیم کرفته بکبار دیگرهم و 


دريك فیلم سینمانی بازی کند و 
پیراهن عشمان‌دیگری برای‌دشمنانش 
بوجود آورد ۱ 

محافل هنری تهرآن معتقدند 
که آتر فرخزادمی‌توانست درسینما 
يك چیزی بشودبا همان فیلم‌اولش 
می‌شد و این تصمیع اوبرآی بازی 
دريك فیتم دیگر ‏ باژهم آوراسکه 
بت‌بول خواهد کرد او 


ک و گوش تلفن کرد!! 


دوسه دوز قبل ؛ توگوش 
توشی تلفن دا بر می‌دارد تا بادفتر 


مجله‌تماس بگیرد . 

آنائی از انطرف سیم می 
تو ند : بله ۱ 

گوگوش : آفای‌صفار تشریف 
دارن ؟ 

آقا * نه 1 

ک و کوش : آقای عبداللهی 
جی 1 


: پس کی‌اونجاس ! 


آ فا به شما جه مربوطه 
خائو ۲ حون 1 
توتوش : مکه آونجا دفتر 


فیلم و هنر ثیست ؟ 
اقا + نخیرخانوم ؛ شمار «رو 
عرضی گرفتین ا 
گوگوش که‌از توپ و تشر آقا 
عصبانی شده ؛ فریاد می زتد 
حراداد میزنی آقاجون » حللا من 
شماره رو عوضی گرفتم » تو چرا 


کوشی رو عوضی ورداشتی...هان! 


۰ 
کفش‌های اصغر تر قه..! 
بکروز اصفرترقه در خیابان 

قتم می‌زد . یکی از دوستان بة آو 
برخورد کرد ودید که يك تنکه 
کفش فهوه‌ای و يك تنگه کفش 
مشکی با کرده است . با تمحب 
که بوشیده‌ای ؟ 

اصفر ترفه با بهت وحیرت 
جواب داد واله تمی‌دونم جی 
شده که همجی شده ۰ اتفافا بكث 
جفت کفش دیکر هم در منزل‌دادم 
که یکیش قهوه‌ای ویکیش مشکی 
است . من نمی‌فهمم کی‌سرم. کلاه 
تذاشته ودو حفت لفش تاهمرنك 
بهم قالب کرده 3 


بهم‌نیار تلو بو نو نیی! 


اخی را شنیدم که بهمینار 
کمدین رآدیو و سیئما » باشنه‌کفش 
هایش ساتیده شده آز بس بله‌های 
تلویزیون را گرفته و بالا رفته . 
یکی آذ دوستان مي‌گفت اآین‌جناب 
بهمنیار چنان تلاشی برای گرفتن 
بات سربال‌تلویزیونی آز خود نشان 
می‌دهد که یکروز در میان بك طرح 
سریالی می‌زند زیر بغل و بطرف 
تلویزیون ره می‌افتد و بطوریکه 
دآوی میگفت تا بحال یکبار هم‌با 
دست پر و لب خندان آژاین سفر 
های جند ساعتی برنگشنه ٩۱‏ 


0 شخ أ آ( «۱۱۳اآاآاآاآپپص ۳ 


فبلم فا آزمایشگا 
فیلم فارسی در | زمابسکاه 

درآزمایش هفته‌قیل‌خواص‌ترکیبی زان ومردان فیلم 
رااز میحت «خواص تر کیبی» شرح دادیم و اينك می‌بردازيم به 


نشریح خواص ترکیبی سناریوهای فیلم و البافی قضایا ۰ 
«قسمت چهارم » 


و خ-واص سر کی‌ی 
سناريوهای فیلم ! 

در مقوله خواص ترکیسبی 
سار وهای فیلم فارسی بازصم 
روابات بسیار و کنابات پی شمار 
ات۲ 

چنانکه برهمگان پرواضع‌است 
که . ین اجسام. () میل: ترکيبی 
شدیدی با همجنسان آمریکائی و 
انتالنافی و ترکی و .هتدی خنود 
دارند و در سالهای قبل بوضوح 
دیده‌ايم که اینگونه خواص‌در فیلم 
مای. زبلذی از دست‌انسدرکاران 
سینمای وطنی » بروز کرده ونسخه 
های معتثابهی ازاین دست سناربو 
ها ؛ نعل به نعل‌وموبه‌مو درسینمای 
وطن خودنمائی نموده‌است ۰ که 
شاید نوشتی نام اینگونه سنارو‌ها 
با درواقم اینگونه قیلم. عا نقط 
وقت تلف کردنی بیش نباشد . ودر 


۶ین مورد » فقط کاقینست» نام چند 


فیلم خوب فارسی را قلم بگیریم و 
ستاریوهای بقیه راپسپاريم بدست 
ت رکیباتی که با نسخه‌های امریکانی 
و اروبائی‌وآسیائی خود داشته‌اند 
ودارند و خواهند داشت . 

دراسنحا لاژم است بادآ وری 
کنیم که دتباله این فضیبه رادر 
بیحهث شناسائی سنارست های 
کدانی (!) فیلم .فادسی شدیدا 
پیگیری خواهیم نمود..! 


>- حاشیه‌های فیلم 


در سیهث جاشیه های نیلم 
قارسی ؛ در نظر اول به ان‌نتیحه 
می‌رسیم که در حاشیه های فیلمء" 
فقط متداری سوراخ يك قد و بك 
. ولی. اگر 
خوب دقت کنیم ۰ چیزهای دیگری 
.هم در این حواشی دیده می‌شود. و 


انداز ه دید ه می‌شود 


یناک بترقیب: بةه شرح هرکداماز 


این حواشی همت می‌گمارم . 


و حارها وحنحال‌ها ! 


فیلم های فارسی, ابجادجارو جنجال 


یکی. از مطالب اساسی حاشیه 


1 


است که توجود آورندگان انگونه 
حوادث نان وآبدار در وهله اول 
زنان و مردان فیلم ودر وهله دوم 
سرمایه گذاران فیلم وبالاخره در 
مرحله آخر. هنری نویسان فیلم 
جارو حنجال های زنان 
فیلم غالبا در اطراف مسایل 
به‌اصطلاح سکسی و عشقی وناموسی 
و غیرلی. استه.! 

جار وحنحال های مردان فیلم 
اقلپ. در اطراف مسایل چشم و 
همچشمی و منم منم وقپی آمدن 
برای اين وآن است ! وجاروجنجال 
ای هنری نوبسان فیلم » بطور 
در ست در اظراف مسائل ژثان 
ومردان فیلم است و جارو جنجال 
مربوطد به سرمایه گفاران فیلم 
#حصو لا به حك و سفتاه ودوره صای 


همستتكه ۰ 


تبانه !) ختم مي‌شود ۰ 
و جاروجنجال زنن فیلم! 
بربا کردن جارو جنجال وقال 
ومقال برای اين گروه از اخناس 
فیلمی کار فوق‌الماده آسان و 
بدون دردسری است ۰ حضرتی 
دوشیز«+ فیلم ایتدا دعوت فلان 
مرد دا قبول می‌کند ۰ سپس باوی 
به يك کلوب شبانه می‌رود ودانس 
می‌کند » آنگاه مست ولایعقل در 
حالیکه سر بروی شانه مزد دارد 
کنار ست راننده می‌نشیند و 
دقابقی بعد. می‌برسد ساعت جنده 
و چون جواب می‌شنود که چیزی 
نیت هنوز ساعت سه تعداق 
نصفه شسه » خیالش رات میتود 
و کلید چراغ برق را می‌زند ودد 
آنتها » که فردای انروز باشد » 
تلفنی به یکی دوتن از دوستان 
دست و با و اندام به قلم (!)اطلاع 
می دهد که حه‌نشسته! بد که درو 
غروب » فلان مرد فیلم » بمن اظهار 
عشق‌کرد و من‌هم نهبرداشتم و نه 
گذاشتم ونامردی نکردم وشترقی 
خواباندم بیخ گوشش» خوب کاری 


«ادامه اش دهتر است» ! 


هفته‌قبل اتفاق افتاد: [ بقیه مرد مجبو 


دنیای دوبلورها! 


جند روز بش در کی از 
استودوهای صدابرداری ؛ چتدتا 
دوبلور معروف دور هم یشسته 
بودند و ثپ می‌زدند ۰ در ان بین 
یکی از جنابان باعجله از جای 
بلند می‌شود که مجلس را تسرد 
کند . یکی دیکر از جنابان که 
باجناب اولی کاد مهمی داشته ‏ 
می‌گو بد: کجامی‌خواي بری بان 
عجله » کار مهمی باهات دارم. 

دوبلور اولی که اوضاع را 
خیط می‌پیند » می‌گوید : راستش 
امروز عروسی یکی از اقواممه !! 

دوبلور دومی می‌گو ید 
ولی من باهات کار خیسلی مهمی 
دارم ! 

دوبلور اولی می‌گوند : حالا 
تکلیف من چیه » جیکار بایدیکنم ؟ 

دراین میان دویلور سومی 
پارازیتی می آند و می توند : 
تلفن کن بگوعروسی روبندازن به 
فردا تا همه مشکلات حل بشه !! 

«بازهم بگید دوبلور ها ثمك 


ندارن» 


خبررسید که ملوسك سناره‌ای 
که سال گذشته با فیلم جیار 
سرجوخه فرادی » دد سینما تل 
کرد و هم‌اکنون از ستارگان تمام 
سکسی سینماً بشمار میرود هفته 
گذشته مدعی شده که بطور تمام 
وفت بانامزدش تاتار مشغول‌تمرین 
خوانندگی است و تا یکی دو ماه 
دیگر اصولا سینمارا کنار خواهد 
گذاشت و با چند ترانه جنجالی و 
تازه » وآرد کارزار خوانندگی‌خوا 


‌ 


تسیاب . 

همچنین خبررسیده که ملوسك 
آدعا کرده که حتی بشته تو توش‌یا 
هم در خوانندگی بخاك خواهد 
رصاند !۱ 


بت 


مرد محبوب من کسی است که‌من از 
اعماق قلب دوستش داشته باشم و 
به او عشق بورزم . لطفا ایثر! 
بنوسید که اگر کسی خلاف ابسن 
حقبقت را اذ قول من بگوید » دروغ 
گفته و مرد موب من همان مردی 
استکه گفتم ! 
فرشته حنابی : خانسواده 
خو درا دیور ستل 

فرشته جنابی که ابتد؟ با 
فیلم «زن یکشبه» وارد کار های 
سینمانی شد و بعد با فاهرشدن 
در فیلم «قیامت. عشق)»بصورت‌يك 
ستاره حرفه‌ای در آمد » در مورد 
مرد محبوبش می‌گوید : من مردی 
دا می‌برسم‌که به‌خانواده‌اش عشق 
بورزد و آتها را بیرستد . مطمئن 
باشید اگر من جنین مردی دا بیدا 
کنم بلافاصله عاشقش می‌شوم (!) 
و بدون هیچگونه عتر و بهانه‌ای 
جاضیم همسرشی بشوع + من حتی 
جاضر] بخاطر همین مرد اگسر 
واقعا باهمین مشخصاث باشد - 
سینما را ببوسم و کناد بگذارم و 
در کنارش تشکیل خانواده بدهم 1 
ولی بشرطیکه همانطوریکه آشاره 
کردم او هم عاشق خانه و خانواده 
باشد و تما هستی ونیستی‌آش‌را 
وقف خانواده‌اش بکند. 


بقیه آ۵ ... 


آوردم و تصمیم گرفتم دفتر عشق 
بیهوده‌ام را برای هميشه بیندم » 
دستم میلرزید اما روی آخرین‌برلد 
وا ی و 

بهرام جان خیلی‌دوستت دارم 
بااین وجود دیکه نمیخوامببینمت.. 
بیفایده‌اس > خودتم میدوتی که 
بیفایده‌اس .,. 

آخرین کلمه را که توشتم انگار 
تمام شیم » رفتم زر نو > 
حشمهايم را که بستم حس کردم 
که آسمان با تمام ستاره‌هایش‌روی 
سرم خراب شد » خواستم فریاد 
یزنم ولی فقط کفنم ((]۵ ۰.۰» 

[] تمام 


۵ فیلم وهنر - صفحه ۲۵ 


بقبه بر هنه‌ای 

فا 5 ۰ 
بلا فاصله در را بشت سرش بست 
و مرا با يك دنیا دلشوره و تگرانی 
تنها کناخت ۰ اقرار میکنم بااننکه 
تاآن شب حوادث و خطرات‌بزر گی‌را 
پشت سر گذاشته بودم ولی وقایع 
حیرت‌بار این خانه » مرادستخوش 


مول وهراسی ماقوق تمام آنها | 


ساخته.بود . 
میکردم ؛ 
مثل ,این بود که وزنه‌ای سخت 
و سنگین به باهايم بسته‌اند. 

نمیدانم جقدر بهمان حال‌بودم 
که صدای فرو افتادن و شکستن 
شیئی کانم داد ۰ این صدا ازسالن 
شنیده شد و بطور حتم با خروج 
دکتر بی‌ارتباط تبود + علیرغم‌سستی 
ووحشتی که تواما سراسر وجودم 
را در چنك گرفته بود » بطرف و" 
دویده وبانگرانی از اطاق بیسرون 
جر اب2۳ 

یکباره احساس خفگی کردم. نفسم 
بند آمد و فریاد توی گلويم خفه 
آنچه که در مقابلم فر ارداشت» 


احساس ضعف و تاتو ائی 
قدرت حر کت نداشتم و 


۲ 
تکاندهنده و وحشتبار بود آنجا 
در وسط سالن يك مرد قد بلند و 
باريك اندام ؛ با دستهای خونین 
استاده بود و بمن لبخند می‌زد. 

آنن: مرد .» صورتی استضوانین 
و جشمانی درشت داشت. . رنتات 
چشمانش بنظر خاکستری می‌رسید 
ولی خاکستری نبود؛ لبهایش‌بار يك 
و کبود بود و خنده موذبانه‌ای که 
بات ردیف دندانهای سفیدودرشتش 
را نان میداد . بی‌اراده اسان 
دا بیاد قهقهه خاموشاسکلتی‌نفرت 
بار؛ می‌انداخت ؛ این خصوصیات 
برای چند ثائیه در چشمان‌برهر اس 
ونگران من جای گرقت وبسرجای 
ميخکويم کرد . پس دکتر کجا بودا 
بیش اذ آنکه بتوانم عکسالعملیاز 
خود نشان دهم » مردجند قدم‌جلوتر 
امد دستهای خرن آ لو دش‌د۱ ضوی 
جیب‌های بارانیش برد ودر خالیکه 
به گلدان شکسته کنار بابش اشاره 
میکرد با خونسردی گفت: 

- مث اینکه شمارو ترسوندم . 
افتادت این گلدون خیلی سروصد! 
داشت: 1 

ویشت زده خودم دا عقب 
کنیده و بدون آنکه قدرث حرف" 
زدن داشته باشم» دهائنم را جند بار , 
باز ویسته کرده وبمد با صبدای 
خفیف و نارسائی نالیدم 


- اون کجاست؟ دکتر کجاست؟ ۱ 


فیلم و هنرت صفحه ۳۰ 


بیآنکه باین حرف من توجهی 
کند » نگاه سرد وعذاب‌دهندداش‌را 
باطراف گرداند ۰ چرخی دور سالن 
زد و پس از اینکه همه‌جا را خوب 
بدقت تماشا کرد . 


7 
مه 


قیسیم دیگری 
وبا همان خونسردی گفت 

- شما از کی 
تا اوتجا که 


حرف می‌زنین؟ 
من می‌بینم. ما دو نفر 
تو این خونه تنها عستیم ۰ تنهای 
۱۷۵ 


کنه 


ناتمام 


بقیه دنیای رنکارنات 


لیکن با تما اوصاف ؛رجعت 
او به سینما پس از دو سال چسه 
دلیل قانع کنتده‌ای می‌تو انست‌داشته 
باشد ؟ 

او مستقل و پولدار و منمکن 
بود و بقول خودش دوستان خوبی 
را در خارج از سینما داشت .ولی 
هر خال جافبه برکششی .سیتمتا 
هنوذ هم جدبش می کرد ۰ شاید او 
فکر می‌کرد از راه قلمزنی هرگر 
یجائی تخواهد رسید و با خواهد 
رسید متروط بر اننکه جسزاع 
مخل هنری‌میلر + باترومن کاأیو تسه 
باشد که هر کر نتوانست باشد ! 

خودش این نکته 
می‌کو ید : 

(چیزی ترم و تسکین بخش 
در ستاره سینما بسودن وجود 
دارد . من مي‌دانم که آرزش ها 
اغلب نادرست هستند ۰ هن هی ب 
دانم که بایددرباره تمام حوادث 
حوب و بد دناآندیشه تنم واین 
کار دذ هم می‌کنم ؛ بطور حتم . 
ولی بعنوان ياك ستاره سینما > 


هواییمای شئوغ بهترین صندی 
را در آختیارتان بگذارند. ». 

فیلم. جداید کتدیس 9 خانه 
شماره ۸۱۱ که در آن * چازلنز 
گرودین یمزر میسوان وتزبور 
عاوارد * بازی دارند ی کمدی 
ماجرانی است که نر, سور سر قت 
۶ تن الماس به ارزش ۲۸ ابلیون» 
دلار از پایگاهی در «میفر» 
بهان 2 


ی مس 


در ۱ 


ون 
افکر نمی کنم چیز بخصوصی 
مرا بطرف این فیلم کشانده باشد. 


مهوت خودشن میت 


بك فیلم‌عشقی است و خنده‌دار. 
مردم دا دوست دارم و اشتیاق 
الیوت کانتز تهیه کننده فیلم مرا 


هم سرشوق آورده 99 11 تمام 


یه کارمن اسکوئی 


شما تصمیم گرفتید مینما رانحربه 


می‌گوید : همینطور است و 
من در واقع با این دو فیلتم 
فقط سینما را «تجربهه کردم و 
خوشعالم که‌بااین سرعت توانستم 
سینمار! بتناسم . ۱ 

می‌گويم : آتر واقعاً سینما 


دا به آين زودی‌تو انستبد بشناسید» 


پس جرا ناتهان آبنطور آزش دوری 
کردید ؟ : 

می‌گوید : من خودم فکر 
یکتم نها :قفتل ان اد اوه 
گیری محتاطانه فقط خوب‌شناختن 
سینما باشد ! 

مي‌گويم : یعنی چه؟! 

می‌گوید : يعني اینکه من 
باشر کت در دو فیلم توانستم بفهمم 
کهاین سینما باهمین مُشخصبات 
ایده‌آل من نیست 

مي‌تويم : سینمای آیده‌آل 
شما چه چور سینمائی است ؟ 

حواب می‌دهد : دقیقا نمی- 
توانم این اندهآل را پزبان بیاورم. 
ولی با ذکر تضادهای این سینما 
با ۱فکار خودم تا اندازهای می- 
توانم خطوط امصبلی‌اش دا روشن 
کتم. 

مي‌گويم : مثلا تضادی کمدر 
فیلم اول » با آبده‌آل خودتان 
حس کردند » جی بود ؟ 

مي‌گوید. : دور زن باکره 
من بطور مطلق دچار يك اشتباه 
شدم وآن این بود که فکر می ب 
کردم با بستن قرارداد و سر قتن 
و دادن قول ۰ يكث کار اصولی 
کرده‌ام. در حالیکه باتمام اطمینائی 
که به سازنده فیلم داشتم . ناگهان 
متوجه شدم که اجبار دادم علیر شم 
خواسته خودم يك نقش تااندازدای 
سکسی بازی کنم و سربیچی ازاس 
نقش به همان دلیل قرار دادهصا 
ترانم مقدور نبود ! 

می‌گويم : فرض می‌کنيم که 
دد زن باکره ماتما۴ گفته های 
شما را پذبرفته‌ايم و باور کرددايم 
که شماد د ار بك اشتباه یا در 
واقع در آثر يك غافلگیری به نقش 
های سکسی و خاتی آذ هنر ؛ تن 
داده‌اید , 

در فیلم دومنآن (« بی ححاب») 
حرا دقت نکردید ؟ 

می‌گوید + من حس می‌کنم که 
این سئوال شما بکنوع استنطاق 
عتری باشد » اننطور است ؟ 


می‌گويم : باتوجه به اظهارات 
میحکم خودتان در مورد ورود به 
سینما » تقریبا همینقور آست آ[ 

می‌گوید : من در مقابل فیلم 
دومم با تجربه‌ای که از فیلم اول 
داشتم * تضمیم لرفتم هوشیارتر 
باشم و ایده‌آل خودم را به‌سینما 
به امبطلاخ: تسیل نم . 

می‌گویم : به چه نتیجه‌ای 
رسیدید ٩‏ 

می 5و بد 
من خیلی تلاش کردم که بتوانم 
آنطوری که خودم قبول دارم‌باشم؛ 
ولی متاسغانه به این نتیجهرسیدم 
که اين کار هم‌دد. این تسیتما فیسر 
ممکن است و هنوز بنظر خیلی‌زود 
می‌رسد که چنین اعمال قدرتی 
کرد / 

می‌تويم : پس باآین حسابء 
شما در فیتم آول ندانسته واجبارا 
تن به بازادی بودن دتدید و در 
ثیلم دوم تنوانستید که تن به‌این 
امر ندهبه ؟ 

می‌گوید : این دو قیلم پااین 
دو ننیجه گیری کران » لااقسل 
این: حسن. دا پرايم داشت که نا 
خیال راحت‌تری توانستم کارخوب 
کردن دا فدای همینطوری بازی " 
کردن: نکم | ل] تمام 

بعیه پنه 
که سوژه فیلم دا به تصویر کشیده 
بود . وحالا يك ابتکار دیکر بخرج 
داده است . در فیتم آخرش«انسنیتو 
جاهل» را باب کرده است ! شاید 
صفانی بااین کادش می‌خواهد . 
ترتیبی بدهد برای لیسانسیه‌کردن 
جاهل‌ها .. آخر در تین دوره وزمانه 
جاهل بی مدرد بترد هیچ چیز 
نمی‌خورد ! 
طرح‌قازه 
«نودی کسرآیی» شیوه‌مرضیه‌بی 

در پیش آرفته است » هرگاه که 
شهرنش با خطر فراموشی مواجه 
می‌شود باکار‌گردان بة یت چهره 
موفق/سینمارح‌دوستی و صمیمیت 
میریزد» خودرا عاشق آنها ظمداد 
می کند. و پس آز مدتی بازنامش سر 
زبانها می‌افتد » حتمااین خبررا 
تاگنون بارهاً در محلات خوانده‌اید. 

این برای خودش نوعی‌تدبیر 
است » بااندکی تفاوت .۰ تدبیر 
خانم نوری کسرایی سکسی است 
و بطوریکه شنیده شده است ؛ 
خیلی از هنرپیشگان سینمای‌ایران» 
برای آنکه شهرت توری کسرابی وا 
بادوام سازتد تصمیج آرفته‌اند» 
چهره‌های موفقی شوند ؟ 


: در فیلم. «دی‌حجاب! 


رد ی 


برنامه امشب بهترین کر وه سینمائی باینخت 


کاپری - نياگارا - ارو پا - میامی - الوند - سیلو انا - شهر ام - اسکار - شرق 
ارانوس- مارليك-کیهان - رکس- سیلورسیتی (قلهت) 


خی نی دون رس 


با سور کت : ۱ 
منوچهروثوق - شهناز تهرانی 
فرخ ساحدی - نوش آفرین 
2 مبری 
4 خاطرهمهران_-فرهاد‌حمیدی_-پرویندولتآبادی 
سنار ست و کار گردان : 


فیلمموذار: میب مجنتهدی 


سح یر سیر تین تخر ی و سر 6 ۳ 


تهیه کننده : حمشید شیىانی 


محصول‌سازمان : تصاویر 
1 


سرد چس اقا تسوت نرتسو ۳ 


ور 


بو و و و و و دب 
لیم و شنر -. صفحه ۳۱ 


9 


و و 


«ئو حه» 


عده‌ای از دوستان عزیز ضمن نامه آز ما سنوآل کرده‌اند 
که آباجوایز مجئه فیلم وهنر «صفحه مسابقات» تنهابه بالنفر 
تعلق می‌گیرد با چند نفر ؟ 
همانطور که ملاحظه میفرماتید اسامی برندگان که در محته 
درج می‌شود » بیشتر اذ یکنفر میباشت و ما هرهفته تمداد 
زیادی کتاب و مجله فیلم وهنر بطور رایگان به برندان‌اهدا 
می‌کنیم > ولی سکه پهلوی سه عدد آست که به سه تفر جابزه 
ميدهیم. اميدواريم که برای همه دوستان عزیز روشن شده‌باشد. 


نامه‌هایتان ر سید 

نامه‌های آین دوستان عزیز بدست‌ها رسیدهاست. 
خانمها : 

اثدس صلاحی (نهران» زهره شاهمرتدی (آبادان) زهرا 
ابت (رفسنجان» سهیلا ترکیان (مشهد) حشمت تراقی (کرمان) 
نجمه حسن‌بور (همدان) شهین صالحی (بروجرد) و مهین‌جورابجی 
(کرمانشاه) 

آقایان : کیامرث عیدی‌وندی (اهواز) سید علی‌میرنجانی 
(مشهد) محمد علی خسروتاج (بجنورد) وارطان آوانسیان (تهران) 
الیاس لاوی (آبادان) مرتضی پاینده‌پور (تهران) احمد کلانتری 
(نهران) محسن صبوحی (تهرآن) برویز سارخانی (تهرتن) عساس 
دوشن (بابل) محسن حاج صفری (تهران) تورج غفاری (میانه) 
منبور نوروز علیزاده شیبرازی (شبراز) شاه‌مراد حسنی (رشت) 
حسن‌شاهین بور (سبزوار) هامین سرباز ( تهران ) عباس‌حسام‌بور 
(اهواز) ابراهيم ایزی (نهران» رضا استواد (شهسوار) علی‌فعالی 
(رضائیه) مصطفی قریشی (تهرآن) عباس رضوانی (شهرری) آحمد 
علی تاظمی (تنگرود)حسن حساس (رشت. 


حدولسیندائی و مءلومات عمومی هفته قبل 


حدول سیمائی افقی (۵) 


حایزه ۵ حلد کتاب 


۳ 


1 11:1: ۱۱ ۱۱ 
۱9 1۵ 16 ۰ 0 ۱ 6 


۱- عنوان فیلمی باهنرمندی گمدین معروف ئولی‌دوفونس. 

۲- کار گردان فیلم تنها مردمحله 

۲- ستاده زیبای هندی ونقش آفرین سنگام 

فیلمی است باهنرمندی بهمن مفید و حسین یل -عنوان 
قبلمی است باشرکت سعیدراد -- فامیل کتور قبلم حمله‌سوارننتام 


ه- از خوانندگان‌کوجه‌وبازار-... بالائس‌هنرپیشه آمریکانی- 
فیلمی است که سمید مطلبی کارگردانی ومنوچهر وثوق‌باز نگر آن‌بود 


7 فیلمی آموزنده باهنرمندی آذرشیوا - سناره فینم مرد 


احار ای 


۷- نام فامیل هنرپيشه فیلم فدائی - پاداش .. فیلمی‌بسود 


باشرکت راتوئل ولش 


۸- نام فیلمی است که جواد طاهری کارتردانی و لیدادانشور 
هنرمندی‌آنرانام کوچك تابتور - ستاره قیلم محلل 
-٩‏ نام کوچك جیمزباند معروف مب فیلمی بود که مرجان 
ژهمایون بازیگران آن بودندب نام کوچك؟کنور فیلم بورسالینو 
.۰ کاگردان قیلم فیلم گنر کبر 


۱- فیلم هنری چشمه بکار‌گردتنی او آنجام شد 


۲ - فیلمی‌است که عمرشریف و سوفیاتورن نقش آفربنان 


آن‌بودند ۷ 


۰ 


بر ند گان مسابقات 
فیلم و هنر 

ی شون آباسائن 
زاردکان) - لیلابهادر (بابل) شکوه 
حبیبی فرد (مازندران)س م-داودیان 
(اراك) - هلا کالمی (بحنورد)- 
زهرا فاطمی (بندرعباس) - سیما 
کاشانی (نشابور)- پروانه کرامتی 
(تهران4 و زهره مرادی (تهران) 

۲ قابان : سهراب نوائی(تهران) 
شاهمراد حمز هد زاصفهان) امید بابا 


خائلو (رشت( ح رویز طالسبی 
(مشهد.- محمود سهرابی (سبزوار) 
حسن کاوبانی (دروناس میسن 
رستکاری (تهران) - وحمید کاوشی 
(تهران) . 

جوایز دوستان عزیر شهرستانی 
توسط پست ارسال گردید و از 
برندگان تهران خواهشمنديم که 
روژهای یکشنبه و جهارشنبه از 
ساعت ه الی ۷ بعداز ظهر بدفتر 
مراجعه و جوایز خودرا تریافت 
دارتد: 


برنامه آمشب بهتری ن گروه سینمائی پایتخت 
یلك فیلم سر گرم کننده با شر کت محبوب‌ترین هنرپیشگان روز سینمای ایران 


24۳ 
1 4 


1 سشا دی : 


,میرک 


هترمته رال 
یرون سپ 
عیاسن رفچیر. 


رت یس ی وه 


۲ 


بهر وز وثوقی 


نام اصلیاش خلیل 


ولوقی است"- فی سال ۲۲۱۱ 


در شهر خسوی از اسنان . 


گرفتن دیپلم طبيعي در اداره 


ریشه‌کنی مالاریا آستخدام‌شدا 
و مسئول سم باشی در دهات 3 
وروستاها گردید در همین ۲ 7 


زمان با منصور متین برخورد 


کرد و وارد کار دوبله شد و9 
عباس شباو بز تکار نما 


روی آورد و با فیلم ۶ صبد 
کیلوداماد »سینما را آغاز کرد 
وسیس دد فیلم عای خداداد؛ 
گل گمشدهو دختر ولکرد بازی 
نمود . 

با فیلم خداداد آشنائی 
او با منوچهر والی زاده به 
دوستی‌ستحکمی رسید وهنوز 
که هنوز است بهروز وئوقی 
واالی‌زااده را از دوستان خوب 
خود می‌داند. 

اولین درخشش او درفیلم 
لت گناه و سپس عروس دریا 
وهاشم عانبد و با خداحافظ 
تهران » شاهد پبروزی را در 
آغوش کشید . واز ان سمد؛ 
با بوری‌بنالی يك زوج هتری 
تشکیل‌داد و با وی رواسط 


8 سدکوباز-تدوین فنی‌سناریو 
(آماده کردن سنتریو بسوای 
فیامیردادی) 

6 دیالولك - گفتکو 

٩‏ شات - تصویر سینمانی 


تولددنگری در سینمای! بر آن 
نود ۰ 
ژان. نکلسکو کارتسردان 
خارحی اورادر فیلم قهر مانان 
شرکت داد و بهروز وئوقی با 
خرکت در فیلم های داشآکل 
وخا به اوج موفقیت خود 
وسیه ؟* این مو فقیت. را در 
کرد . 


تحقیقات ! 


کیی باچی شروع کرده .1 


این هنر بیشان‌معروفه 
کار سینما را با این فیلم ها 
شریوع کر ده اند 1 

۱- فردین با جشیه آب 

۲- بهروز ووقی با صد 
کیلو داماد 

۲ ناأصر ماگ مطیعی با 
وارته هاری 

- بيك ایمانوردی با 
فریاد نیمه شب 

هت فزوژان با انا 

+« پوری بنانی با عروس 
فرنگی 1 


۷ فرنا خاتمی با دوسدت 


دارم... 
۸ عاله با پاپوش 
-٩‏ تقی مختار با امشب 
دح کاز هی یلا۱ 
۰ - ژاله سام بادیوان 
شیشه‌ای 
۱ - ارحام صدر باشب 
نشینتی: در .جهلم » 
۲- سعید رادیا فاتحین 
صض زر 
۳ - .عسارف با ازدواج 
ابر انی 
۶ - آرمان‌باباز لشت . 


۵- مرتضی عقیلی باکاکو 


«ارسالیی : کت عیدی‌وندی اهواز» 


اطلاعیه حر اج هنری! 

بمناسبت فرارسیدن تابستان گرگ و طولانی» انواع وافسام 
«سیاهی لشکر)های پیروجوان * زن ومرد» خوشگل و بدگل» بلند 
و کوتاه » باسهل‌ترین شرابطوارزانترین‌فیمت دراختیار کارگردانان 
وتهیه کنندگان محترم قرار داده می‌شود. قیمتتهای تاسنان 
امسال» بانابستان پارسال‌تومنی هفت‌صناد توفیر دارد. بشتابید 
که‌اگر نشتابید غفنت موجب گرانی است ! 

با تقدیم احترامات فائقه 


شر کت «مشکی قشون» وشر کاء !! 


آهنگسازش 
کیست ؟! 


8 حمیرا و باحقی به 


آواذ بلبلی گو ش می‌دادند 
حمیراپرسید : «آواز بلبل را 
دوست داری ؟ ٩‏ 

باحقي جوابداد : ها 
ندانم. آهنکسازش‌کیست» 


نمی‌توانم جواب بدهم » ! : 


8 عین‌النله باقر اه 
سپری بروی سرگرفته و بسه 
میدان حنك وارد شده بود. 
ناگهان سنگی از بالای سر 
برمخزش فرود آمد: ۰ غین‌الله 
با دلخوری فریاد زد : مر 
کورید واین سپر به‌این‌بزرگی . 
رانمی‌بیند که افیا بسیر: ۲ 
مي‌زنید ؟! ۱ 


. «ارسالی: عادل کاکوئی‌یزد» 


درددل: 
گله ارفر رانه تائیدی 
قبل اذ اینکه درددتی بکنم » اعتراف م يکنم که من یکی از 
طرفداران خانم فرزانه‌تانیدی‌هستم و اثر حرف ناجوری می‌زنم > 
فقط ازروی عقل است نه ازروی غفرض ومرص. 
عرضی شودکه یکی دو هفته پیش درمچنه ستاره سینما 
خواندم که خانم فرزانه تائیدی گفته بودند من از هنربیشگان 
مرد فقط بهروز وئوقی را فبول دارم و آز هنرپیشکان زن کسی 
دانمی‌بینم ! ۱ 
" من می‌خواهم در اینچاازاین خانم بپرسم که‌آبا منظورشان 
آزاین حرفه اینست که‌فقط خودشان را ول دارند و درسینمای 
آبران هیچ هر ییشه زنیرا غبراز خودشان‌نانحال تتوانستهاند 
ببینند ؟ واقعا که باب دستخوش ! آين چه معنی دار دکههنرمندان 
مملکت» بجای تواضع وافتادلی »هی‌به‌بروبای هم می‌بیچند وبجای 
بهت رکار کردن » بهتر متلكولیجاربار این‌و آن‌می‌کنند؟! 


«اصفهان - جهانبخش‌طهمورثی» 


‌ ب ‌ 
سو ی ۳ 


سکوت زنها ! 
خبرنگار : آبا ناگنون عده‌ای زن‌رادبده‌اید که کاملا ساکت 
و آرام باشند ؟ 
فردین : بله » یك‌بار دیدهام وآن موقمی بود که از يك‌عده 
زن برسیدم: 
ببیتم » کداميك آز شما» بزرگلنر و مسن‌تر از سایرین 
است !؟ فرستند : عىاس .ر. بابل 


بیو گرافی هبری میری 

8 میری کمدین برکار فیلم‌های فارسی‌درتمام طول‌فعالیت 
سینما نی‌اش دراین فیتم‌ها بترتیب بازی کرده: 

۱ - جدائی ۲- باقوت سه چشم ۲- دنیای برامید 
4 مردی از حنوب شهر ۰- قصر زرین 1- تمطیلات داش‌اسمال 
۷- همای سعادت ۸- حسین فرفره 4- زیربآزآرجه .۱- مردافکن 
۱- آتشپاره شهر۱۲ - عباسه و جعفر برمکی ۱۳- مع رکه ۱6- 
عشقی‌ها ۱5 - درختها ایستاده می‌مبرند ۱5 زیبای خیب‌سر 
۷- نده در راه خدا 1۸- بث جمدان سکس -٩‏ زند گیو ارونه 
۰- طغرل ۲۱- زن‌یکشبه ۲۲- گاکل‌زری ۲۳- یك‌خوشگل و هزار 
مشکل ۲- علی‌سورجی ۲۵- همیشه قهرمان ۲7- دبوار شیشه‌ای 
+ فاتح دلها ۲۸- فا یقران ۹- سرب ۳ قا مهدی کله‌یز 
۰- بریزاد۲۲-سرخوانده ۳۲- کحکلاخان ۳6 -دل‌خودش‌میخواد 
۵- عروس و مادر. شوهر "۲- مترس ۳۷- تاخدا و باخد! ۲۸- 
بیگانه ۲۹ - گلیسری جون .؛ - میرمبابا بخرم 6۱- آفارضا ی گل 
۲)- عنترومنتر ۳)- ناجورها 4؟ - این‌دست کجه 0؟- گروگان 
1- دزد میلیونر ۷)-دختران بلا کمردان نافلا 4۸ - حسینآژدان. 

«ارسالی : رضا استواز - شهسوار 


نقدفیلم 
خ 


سسی 


آبن فیلم خوب خواهت شد اگر که قسمتهای حذف شده‌آن 
رامجددا سواد کپی اصلی کنند. ولی در حال حاضر هیج‌تیست 
جرا که کمتر فصلی را درفیلم می‌توان بافت که قیچی‌سانسور دا 
لمس نکرده‌باشد. 3 

فیلم بدین ترتیب که دیدم چنین‌برداشتی رامی‌نوان از آن 
کرد. :ك‌نوار باتمام خصوصیات نوارکهای روزولی در زبر توای 
ظاهری آن هوشیاری يك‌کارتردان آشنا به زندگیو زیر ویم‌های 
آن وطنز که درسر اسر فیلیم ادامه دارد وتمام حالات‌فیام‌ربیان» 
و مقصود اصلی فیلمساژ دا می‌رساند. کمپ مش بااقرادی درحال 
پرستاری اذ بیمادان جنك وبا طرزفکر وتتقی آنها ازجنثواعمال 
آنهاکه آلنمن سعی دارد زشتی بسیار جناتر! در این کمپ‌وبا 
این آدمها برتصویر ثبت‌کندو موفق نیزهست. 

آزبهترین فصلهای فیلم فصل راگبی بازی است که 73 
فیلم نیز محسوب می‌شود . ودرابن‌فصل‌نمودآلنمنبسیار محسوس 
و جلوه‌دار اتف اوج حوادتکمباثو حرف‌اساسی اودد این‌سکانس 
نفی‌گبر و قشنلنهفته است. بایان فیلم که البته به خواست 
وارد کننده ما » سانسور ومد‌برسینماها است سار سردر آم و 
بی‌سرونهاست. (المته در آین‌باره تقصیری متوجه فیلمساز نیست 
جراکه این کبی باآن فیلمی که آلتمن ساخته از زمین تا آسمان 
فرق‌داردوبابان‌آن محصول‌دست سودجویان وطلی‌است نه‌آلتمن) 
بازیهای فیلم تیز بدون ایراداست خصوصا دونالدساترلنسد 
والیوت ولد که باکا رآ کتری های خودفضای فیلم را ملموس‌ترو 
زیباتر کرده‌اند. 

اصنهان : حسین سلیمانی 
اصطلاحات سنما 
ت سیمائتی 

0 (اسکانس» به کسرسین » به معني (فصل») آست. بكث 
فیلم به‌چند فصل یاسکانس تقسیم می‌شود.سکانس‌رابه‌چندگونه 
تعریف می‌کنند مثلا (سکانس شامل‌صحنه‌هانی است که به‌پرورش 
بلموضوع با فکر مربوط می‌شوند » وبا ادريك فیلم داستانی > 
سکانس توالی صحنه‌هانی است که مجموعا يك مرحله آزبرودش 
قصه دا نشکیل می‌دهند» و با ((سکاتس محموعه صحنه‌هانی است 
که آز وحتت زمانی و مکانی‌برخوردآرند »۰ 

8 سوپر آیمیوز» عبارت‌از چاپ دو تصوبر دوی هم است 
وقنی که هردو تصویر > به‌يك نسبت ابت دیده شوند. 

9 «لوز- آب». این اصطلاح معمولا برتی آدمهای فیلم 
بکار ‏ آرفته می‌شود وعبارت آزنشان دادن‌شانه وسرهنرییشه 
رتش ۱ 

درگاهی اوقات هم از کلوذ -آپ‌برایاجسام » مثلاساختمانها 
استفاده می‌شود که فرضا در ورودی بابنجره‌ای از يك‌ساختمان 
نزرد رامی‌خواهند بطور مجزا و در کادر دوریین تشان دهندکه 
کلوز - آب خوانده میشود. 

«ارسالی : جمال ریاضی» 


برنامه امشب سینمای برنامه امشب فقط درسینما 


ریو لی 


بت فیلم استثنانی» وبی‌سابقه ازعشق ...عشق...عشق! 


راد بوسیتی 


" خشم و خون . آتش کینه و نفرت » شور 9 هیحان 
درفیلمی باشر کت برر کترین هنرییشگان سینه‌ای 
حهان. تا کنون فیلمی باین هیحان آذگیزی‌برپرده 
سینما حان ذگر فته است . 


عممم راون لسمت سور 


باناو یژن - رنگی ِِ محصول کمبانی منر و گلدوین‌مایر 


کیشه سیتما دیولی تزای رزده بلیت: آمادناست 


9 فلیم و هنر - صفحه »۳ 


شاید شما فیلم کمدی وسترن زیاد دیده‌باشید ولی 
مطمئن باشید که کمدی وسترنی‌باین قشنگی. باین 
خنده‌داری ؛ باین پرحادثه‌ای تا کنون برپرده‌هیج 
سينمانی‌نياهده است 


بر نامه امشب در گو وه سینماهای 


سانترال - مترویل - رویال 


چج رگا رم . سوز ان بله شت 


هری مورکان -چون پلوندل درفنم رغگی 


فقط درسینما 
شهو قصه 


نمایش‌دهنده آثارسینه‌ائی بهتر 9 بر تر 


آنها د9جوان‌نورسیده بودندو تشنه‌عشقودلداد گی 


# ۷ ۳ 


هر 
۴ وفدل برنو) . یر یک استایر 
۱ محصول کمپانی پادامونت 


برای رذنه بلیط به کیشه سیشماشه قصه مراخعه فرمائیت 


9 فیلم دنر - صفحه ۳۷ 


نامه‌های شا ز سم 

ام‌های آين دوستان بدست مارسید و ماآنها را به 
هنرمندان مورد علاقه‌این دوستان تحويل‌داديم نا خودشان در 
آینمورد اقدام ۲ 

کازرون : حسین بجنوردی (برآی فبروز) 

کرج : جنگیز ذوالفقادی (برای بيك‌آیمانوردی و توشآفرین) 

نهران : محمد آسکندر افشار واهواز : حمید رمضانسی 
(برای سعیدرآد) 

آمل : جواد احسانی و تهران : مرتضی فربشی (برای 
بهروذ وتوفی) ۱ 

زنجان : ناصر کرمی (برای هائه 

لنگرود : دوشیزه مهین‌تاج (برای انم آرزو) 


کدام‌فیلم‌هنوی: . با نتم . ضا نم ای نید 
مهم «ری هعری و لام -کازگر داش وایراب اه 


پاعرض سلام » عنرمند تزیز اهواز: کیاموث‌عیدیوندی 7 ای | 74 
و میتی "لا .یهاگ با 


چندین هفته قبل در همین مجله . 
خواندم که قصد دارید ازاین‌به‌بعد ۱ 
در فیلم :های‌هنری‌بازی کنید. بنده ‏ 
یکی از علاقمتدان شما هستم ویبا ‏ 
خواندن این خبر بسیار خوشیمال. . تسج 
شدم واین باعث خوشبختی‌من‌است ۳ 0 و 
0 ای رک یره 
در فیلم هنری بازی می ۰ موان: ٩‏ اه 3 ک 0 
شما خواهش می‌کنم که از بازی . وه ۰ 
در فیلم‌های بی‌سرونه ومبتبئل 3 
خودداری کنید . بیش امسر 


1 


جواب ژاله کریمی : دوست 1 2 
برای شرکت دد قیتم‌های هنری 11 ی 9 
رتم بیع وستود مت ۰ دراگ ۱ 
ولی هنوز معتوم تیست در کدام 7 ۱ 
فیلم اذ کدام کار‌گردان اولین فیلم 
هنریام دا بازی خواهم کرد. به ال 
وم این قضیه‌خبرتان عادل #4 زرا 
مبی 0 


مت 


بو نه خانج 4 


پوفه عزیز اینجانپ‌عباس تاصدی 
تکی از طرنداران و علاقمندان 

پرویبا قرص صبدای دلنتین شب 
مت و کلیه عکس های زبای شب 
و[ تصورت أث آلبوم پزرد وج 
آورتی کردهام ۰ اف شما. خواهش 

مین کلم نمن نکویید هگز با ص‌ند کات 
نر انه‌های خود قهرهستید که بنطور 


بی‌سروحبدا سر می‌بر ند ودررادر 


وتلو یز نون برنامه‌!ای اجرا نمی کنید: 


دوستدارت عباس‌قاصدی 
جواب پونه : خواننده گرامی 
مجله فیلم و هنر . اولا خیلی از 
شما ۳ که برای من نامه 

نوشته‌اید. در اتی باید خدمتتان 
عرض تنم که آگردر رادیووتلویزیون 
کمتر پرنامه‌اجرا می‌تنم : دلیسل 
3 این نیست که باشندگان ترائه‌هايم 

هر کرده‌ام » شاید شما ندانیدکه 

در کار ما ۱ متیوجود 


3 ود کیب ولی بهرعان 4 جه هم 


است حال شما روزبروز بهتر از 


تمام فیلم‌های شما را دیدهام ولی 
نمی‌دانم جرا 
فننيع تاری نمی نی ۰ 
خوب » می می‌خراهم از شماخو اهش 
کنم که پیشتر فیلم. بازی» کنیدنا 


و فبلي و هنر -- صفحه ۳۵ 


تداتیدو م و فرآعمورش 


متل گدنند ها ژباد ۶ 


ع ون 4 
جن‌نم ثنر وران :0 


مه خر هت ۰ شرفت بتر ند* 
اری:ما ی :عدی نصیرراده 
خواب فروزان : 81 نصببرزاده 


نريكت غیلم عنری بازی تردهام.ولی 
دلیل اینك* دیکر کمتر در فیلم‌ها 
بازی هی کنم یکی آبنست که‌سنار بو 
مورد علاقه‌ام را پیدآ نمی‌کنم»و یکی 
شم اینست که واقیا خسته شهدام 
و کمتر دلم می‌خواهد دچاردردسر 
خای فبلم بازی کردن بشوم. 


کل کحانی!! 


ای ئوروش بغمانی عز بز 


۸ 


تلا .6 7 


آمیدوارم حالتان 
خوب _باشد ۰ باری من می‌خو استم 

ل سر که .شا سس از اتکی 
ِء آعتت 4 و خو بی که خی اند بادء 


2 


سا 
۳2 


جطور شد که بکدفعه غیبتان آزدو 
تاگهان خودتان را در بونه فراموشی 
کرتاسد. 
از تما خواهش می‌کتم جواب این 
تامه مرا بدهید واگر می‌شود یکی 


" از عکس های فشنکتان را در محله 
"محیوب من چاپ کنید. خبلی‌متشکر 


می‌شو ؟ . 
ار ان نمند : کاظم تقی‌پور 

جواب کوروش یفمانی : جناب 
تقیبور عزیز . من هم خیلی‌متشکرم 
که پس آز مدتها » هنوزذ هم مرا 
بیاد دارید و لطف می‌کنید وبرایم 
نامه می‌نویسید .۰ عرض شود که 
من در حال حاضر در محافل کم 
سروصدا . وخالی از جنجال برنامه 
احرا می‌تنم وا:ءتان درد درآینده‌اق 
نژديك » بازهم ترانه‌های جدیدمرا 
بدانید که من هنوذ در حال تحص 
هستم وحرفه اصلی‌ام در حقیقت 
خواندن / 


| بقیه آازخورشید تا هیاهو 


سال" ويك: ذن قریبا, سی‌ساله ۰ 

وجدث در موردانتخاب فیامبر دار 
یکمکم شتافت و «بطروس الیان۷ 
را که تازه از ابریکا بر گشنه بود 
وسال گذشته برنده جايزه سپاس 
بهثرین فیلمپردار رنگی کشته بود 
بمن معرفی کرد . ماخیلی زود با 
هم دوست شدیمو چندشپ‌بابالیان 
شام را باهم خوردیم ومن تمام!یده 
را باو گفتم وآخر 
سراضافه کردم که دلم میخواعداز 


ثیلم ماد 


ودترات خودم 


جان ودل برای این 
بخدارد . 
طن. فراری کدیاو حدت داشتم 


‌ 
کر ود 


ترار ,شد که روز بیستم مهر ماه 
قیلمردارق زا بشمال حر کت دهیم 
و کلید دوریین را بز نیم اما تسا 
آنروذ تمام عوامل و آدمهای دیگر 
فیلم آماده نبحز دو جهر د 
کد مورد نیاز بود ۰-همانطور که 
عبت استهاي بات اعرت میانه سال 
وموجوگندمی و بث زن سی ساله 
بو د ۰ : 

بهر دوست و آشنائی. رسیدم 
مشخصات برنتاژهای مورد نظر 
ء اگر اغراق. نگفته باشم 
حدافل پنجاه نفر برای ایفای‌نقش 


شدند : 


رآ دادم 


مردمو جوگندمی باستودیو نقش‌جهان 


آمدید 6 اماهیچکدام مورد دلخو اهم 
واقع نشد تا اینکه بکروز یکی از 
بروبچه‌ها گفت شخصی باسم 
«متو جور. ون احند» ,همان کی 
است که تودنبالش میگردی . گفنتم 


بگو بیاید .. پدنیست این شخص 
دا عم بیتم . 


غروب آنروز با بالیان دردفتر 
وحدث" نشسته بودم که جچشمم 
از بتحره بيك جوان خوش‌تیپ وتر 
وتمیز افتاد بلافاصله به‌شانه‌بالیان 
زدم و گفتم : 

1 

گشت. + 


- آره .. قالب عمون تیبی‌است 


که دئتالش میگردی . 
- خودشه ! 
بلافابله اژ 


اطاق خار ج‌شدم 


.وباعمان: شخص به صییت بر داختم 


معلوم شد که شخص ناعبرده همان 
۷متو جهر . یور آ ند است ءیدون 
ایشکه مجالی دست بدعد او را به 
نزد وحدت بردم و قرار داد او را 
بستم .پوراجمدرا می تاآت لقله 
نع تا نتم 
کرد معلوع شد عترنیشه تناتراست 


در نکی 


امانعدا که تحفجق 


دو فیلم مم‌بازی کرده‌است 


اما من تصميیم گرفتم تااو دا به 
سینمای: ابران ممرفی کنم. .ویر! 
نقشی را که او قرار بود بازی 
کند يك نقش اساسی وقابل توجه 
وتقریبا همپای هنرپیشه اول فیلم 
بو د ۰ 

تقریبا اکیپ ماتخمیل شده‌بود. 
آما هنوز زن سی‌ساله مورد نظر را 
بییده نکرده بو دیم 

من مجله چندانی پرای شروعغ 
فیلم نداشتم 4 اما از آنجا که 
ماجرای فیلم در شمال میگذشتو 
امکان داشت کد در فصل بائیز 
باران ببارد از ارو مچپور بودیم 
زودتر دست بکار شیم وفیلم را 
شروغ کنیم , بهمین جهت ترا 
شد که صیحن‌حانی راکه ان زن‌سی 
ساله بازی‌ندارد , زودتر فیلم, داری 


کنیم ا بمد : وقتی هنر‌پیشه‌زن 
مورد نظر انتخاب شدتمتهای ۱ 


و هم فیلمبرداری کنییم* الیتهیر»ی 
ایغای آن‌نقش «انخری خوروشادر 
نغلر گر فتد شده بوده اما حون‌در 


صحنه‌عا نی ازاین کی خوروش 


می‌باست تاحدی برعته شود ۶ 
از ایترو ننوانست: ابفهای این نقش 
ولا فولي. کین 

پتاچار اواخر مهرماه: بايك 
ترود 0 نغری راعی شمال, شد م. 
البته در این سفر دوست و همکار 
دیریته‌ام #صادق عبداللهی»نیزغمرا: 


ماو ده و آحب از داشت کدبرای 
تهیه گز ارش بشت‌صیمنه همراه‌گروه 
عنوانی مابل نبودم در مورد این 
فیلم جاروجنحجال شود از عبداللهی 
خواهشن کردم زد در هیچ ححله‌ای 
قرش نشت صیتتهاین 


نیلم را 


اما بالاستر ه طلسم شکت و هفنه 


گذشته دروبچه‌های محله در فتند 
تو حلدعان که جرا نمیخواعی در 
مورد فیلمت چیزی وشته شودچرا 


پاید چپ وراست از فلان فیلمساز 


شود وخودت کنار گود بنشینی و 
آنها را نار د ی . 

ان بود که تصميم گرفتد شد 
ازاسن عفته گزرارش یشت, صیحخنته4 
#هیاعو » هیچکونه 
نظری چاپ شود ؛ ولی بهتردیدم 
که خودم ثبلا حرفهائی را بعنوآن 
آغاز 


بدورن 


ودرد دنل نگویم ویعد چاپ 
گز اش بشت صحنه را اغاز کنیم : 
هفته آینده گزبارش‌نشت‌صحنه 


قیلم هیاهو را مطالعه خواهیدکرد 


آقای صادف فطنیان 


همدان : 

٩‏ س دوست سار عز بز > نامه 
شما را دفیقا مطانعه کردم ۰ همان 
طود که گفته‌ابد ما مجبور شدیم 
برای جران رانی ناغد وهزینه 
چابخانه برقیمت مجته بیفزاايم. 

۲ - از هفته آبنده نظر شما 
تامین خوراهد شد . 

۲- مطمتن باشید که هنرمندان 
سینمای ابرتن خودشان به‌نامه ها 
آگر هم بانها 
دسترسی نداشته باشیم بوسیله 
تلفن با آنها تماس حاصل می‌کنیم. 
اميدواريم شماً قانع شده‌باشید 
ومرتب هم برای ما نامه بنویسید. 


یزد : آقای عادل کوکانی 

۱ - باور کنید که فرستادن‌نامه 
خصوصی برای خوانندگان مجته » 
برایمان مشکل آبجاد میکند . زیرا 
آگر قراد باشد بمنامه‌ها پاسخ 
خصوصی بدهیم دیتر وقت ومجال 
نوشتن باقی نمی‌ماند . به برادرنان 
هم بگونید عزیز دل‌هن ما که باتو 
پدر کشتگی نداريم . جای شما و 
بردارتان همیشه روی جشم ماست. 

۲ - مطالب شما هم رسید و 
از آن استفاده خواهد شد . 

۲ - اکر بخوتهيم نام اتدمام 
فیلمبرداران سینمای آیسسران دا 
بنویسیم مجبوريم يك صفحه مجله 
را باینکار اختصاص بدهیم. پس 
آجاژه بدهید در يك‌فرصتمناسب 
دبودتاژی در این مورد تهيمنمائيم 
نا نظر سیا هم برآورده شود . 

> - برای مك مطبمی‌متوانید 
ب‌بچله فیتم و هنر یا به‌نشانی 
استودیو نحت جمشیة و اقع‌درخیابان 
روزولت » روبروی سینما دیاموند 


جواب میدهند . 


فیلم و هنر - صفحه ۰ 


و لیوا مجطه جزو اسرار 


است 11 


فردین : اقای قاسم اقاثری 

داستانی را که فرستاده بودید 
مطالعه کردیم ۰ سوژه جانبی دا 
در نفتر گرفته بودید » اما امکان 
فیلم شدن آن مقدور نیست . بهتر 
است در آين زمینه بازهم بیشتر 
فعالیت کنید . اميدوآريم ته در 
نویسندگی موقق باشید . برای 
ابرج‌فقادری‌مبتوانید بغه نشانی‌قیام 
وهنر نامه بنویسید . 


بجنورد : آقای آبراهيم رضابی 

نقد شما درباده فیتم ممل 
امریکانی رسید ۰ سعی کنید که 
کمی عمیق‌تر وب مطاتعه بیشتر 
بنویسید ۰ بامید نوشته‌های تازه- 
ترتان هستیم ۰ 

1: آقای ل ۰ 

نوشته شما: درباره فیلم: نکن 
بدست ما رسید . قپول کنید که 
نظر شما درباده فیتم مزبوراشتباه 
,بوده است . سعی نید سینمارا 
بهتر دود تیدو بمعلومات‌سینمانی 
خود بیفزانید. 
آقای علیرضا جوادی فام 

همانطور که محنه را مطالعه 
می‌کنید. ماسعی مي‌کنيم » 4 فیلم 
دهتر هر هفته وزین‌تر وبهتر از 
#ذشنه مننشر شود . با توجه 
بائتقادات و تعریف هأنی‌نه آزمجله 
بعمل آورده‌آید سعی می کنیم 
بیشتر از تنشنه کوشش کنیم. 
رشت : آقای شاه‌مراد حسنی 

| - در حال حاضر کتاب 
جدول فقط بعلت گرانی کاغد و 
چاپخانه منتشر نمیشود . فعلا 
بگذاربد ما ضرد فیتم وهنر را 
جبران ثنیم تا بعد برسیم به کناب 
جدول . ۱ 

۲" - همانطور که بيشنهاد 
کرده‌اید ماهم قیمت فیلم وهنر 
را اضافه کرده‌ايم . 
خانم زدی محمودی 

رای شما در مورد بهترین‌چهره 
های سال بیست ما رسید. ازلطف 


شما بی‌نهایت سپاسگزاريم . 


علی آباد کرگان : 
میرزانی 

متاسفانه مجله مورد نظر شما 
در آرشیو مجنه موجود نیست .با 


آقای جوز ۵ 


۳۷ آفای کیمیانی من بك داستان دارم بنام تاسرمرز اففانستان 
و خعلی خلاقه دادع که شما آنرا فیلم کنید. اذ هم‌اکنون طرح 
آقیش وبلاگات آنرا شم کشیددام. 


عرض پوزش و معفرت آمينواريم 


که دوستتان محله شما را پس‌بدهد. 


کویت : آقای محمد کاظم مزدودی 

1ب نامه سراصر عهر و مت 
شما مطالعه شد . خوشحاتيم ته 
فیلم وهنر نشربه مورد دلخواه 
شما می‌باشد . 

۲ - مجله شماره نوروز دا 
براینان ارسال گردیم . 
رضائیه : آقای عتی‌فعاتی 

تامه شما بنستمان رسید . 
سمی می‌کنيم ه» در شماره های 
آینده عکس جانبی آز فردین دوی 
جلو مبطه چاپ نماليم:- ناهن 
آمینواربم هنرمندان مورد نقر شماً 
برنده شوئد . 


< آفای محمد اسکندر افشار 


نامه انتقادی شما را راجع‌به 
وضع سینمای آبرآن مطانعه کردیم. 
جالب نوشته بودید ۰ همانطور که 
می‌بینید ماهم در مصاحبه‌عانی که 
انجام میشود روی آین‌مساتل‌بیشتر 
نکیه م ی کنیم . درضمن سعی‌ميکنيم 
مجئه د؟ بهتر آز کنشته منتشر 
کنیم . 


قم : آقای منصور صالحی 

۱- فروش فیلم تنگسیر مك 
میلیون ودویست هزار تومان و 
فروش فیلم بنوج يك میلیسون و 
بانصد هزار تومان بود . 

۲ - بهروز وثوقی » فردین و 


ملك مطیعی دستمزدهای معادل صد 


هزار تومان دارند . 


خراسانی 


۳ - در مورد آینکه بهروز 
نميدانيم چه جوآبی بدهیم خودتان 
باید فضاوت کنید . , 
اهواز : آفای بهروز مرادی 

رفراندوم فیلم‌وهنر درآینده 
نزدیکی‌بایان میپذیرد وما بابهترین 
هنرمندتن انتخابی مصاحبه‌ها نی‌بعمل 
خواهيم آورد 0 
تهران : آقایاخانم م .خ 
شما از ما سوالانی کرده‌اید که 
نه دبطی بشما دارد ونه ربطی‌بما 
خواهش مي‌کنيم بکمقدار اصولی‌تر 
سئوال نما نید . 
نهران : آقای جمشید مقدم 

۱ - متاسفانه در حال حار 
مجلات مورد نقر شم در آرشیو 
مجله موجود نیست , 

۲ - در موقع مناسپ ازمستانه . 
جزایری عنس چاپ خواهیم کرد. 


نهران : آقای جواد رحیمی 
جواب مسابقه فیلم‌شناسی‌رسید. 
آنرا بمسئول صفحه مسابقات 
سپردوم 
تنبد کاوس : آقای‌شیرعلی‌جاجرمی 
۱ - از شماره تذشته عکسهای 
تاه‌تری در مجته چاپ کرده‌ايم. 
۲ - درباره سربالهای‌تلویزیونی 
در موقع مناسب مطتبی نهیه‌خواهیم 
کرد.1 


انتخاب«بهتر ین» 
های‌سال درواقع 


حاذبه مطبوعات همیشه‌باعث شده‌است 
تاهنر مندان‌رادیو تلویزیون وسینما 
بطرف آن جذب شوند 


در انتجا بد تیست که کبار 
دیگر بان نکته اشاره کنیم که 
عهدف فیلم و هر 


ر فراندوم نه تنهاانست که‌میخواعد 


از برگزاری این 


رابطه مستقیم‌خود را باخوانندگانش 
حقظ کند» بلکه مد فد نگرش‌اسنست 
که‌تماشا گران فیلم ابرانی را مورد 
بروسی قرار دهد واز طرش رای 
ونامه‌هانی که فرستاده‌اند ازمعیار 
سنجش ود رشد فکری آنها آ گاه 
شود ۰ همچنین هدف دیگراین‌مجله 
آینست که از هنرمندان بر گزیده 
باینطریق تشوبق بعمل آید . 

اما آنجه که همیته مطبوعات 
و میحافل با آن‌دست‌بگر سبان‌بو دهاتد 


اشست. که وفتی هنرمندی برئده 


نمیشود. » برای تبرثه خسودش و 


برای اینکه بگوید من بهتر ازدیگران 
رفر‌انتومهائی: زا ر ؛ 


دهد . در حالیکه همان هترسند 


بی‌اساس 


دلش لك رز ده است برای! ننکه جهار 


حرط در بار هاش نتو سند اصو لا 
مطبوعات حاذبه‌ای دارد کهرادنوو 


داود رشیدی 


تلو بز بون ندارد. ۰ بهمین جهست 
هنرمندان رادیو وتلویز بون وسینما 
ارتباط جممی‌هو ری 
اختیار دارند معهلءا ‏ چشم 


بااینکه وسائل 
را در 


بمطیو عات‌دو ختهآند. زیر؟ مبدانند 


را مدیین نشو شهایمطو عات‌میباشند 
ومانیز بدتبال ترسیم جهره وافقعی 
سینمای ابران در انن مجله هستیم 
وبرای ترسیم کردن جهره سینمای 
ابران بیکی ار راه حلهای نزديك > 
بعنی برگرباری ر فراندوم اقدام 
ورز نددایم ۰ 

ذر ابنجا از تو خواننده خوب 
وواقعی ‏ از تو تماشاچی عز دز "6 
از تو 


سینمای وطنت * میخواهیم که برای 


ابرانی علا قمند به متر توش ۴ 


انتخاب برگز بده های سال برای‌ما 
نامه بئو سمی وم نظر آت خود 
آگاه سازی.: 


9 مرجان 


8 بهترین کارگردان هنری : مسعود کیمیالی » کاعران شیر 
دل » بر نادری » ناصر تقوائثی > رضا مر لوجی 

8 دهترین کارردان تحجاری : مان منطقی» تحیرتالهو حدت 
پروز صیاد؛ صابر رهبر» سيامك یاسمی ۰ 

8 بهتررن فیلم هنری : تنگنا » خاك» صبح روزچهارم ؛ 
مغولها » خوزشبد درمرداب » نفران» شوش . 

8 بهترین فیلم نجادی : بی فراد » سرجوخه جسیار ؛ 
خوشگذران » سیخ مبالح 2 

8 هترن هنریشه رد سال : ناعبر ملكث مطیعی +فردین 
بهرور ووقی سك بماتوردی . سعیبراد : ابرج فاددی » 
منوجهر دئوق » تلی‌مختار . همایون 

هترین هنرپیشه مرد درجه دوم : ذکربا هاشمی > 
فنی‌زاده » بهمن مفید : مرتضی عقیلی » کشاورز »ءجم‌شید 
مشابخی شیر اندامی . 

بهترین سناره سال : بوری‌بنائی ‏ فخری خوروشی > 
فرزاآنه تائبدی » فروزان ؛ مرحان » ژاله کربهی ۰ 

6 دهترین ستاره درحه دوم : آتش خبر » ژاله سام » 
برو ین سلممانی» دیانا ‏ 

9 بهترین فیلمبرداد سیاه و سفید : ابرج صادفیود » 
نعمت‌حقیقی»ماز باربرتو 6 علبرضازرین‌دست »انوندی» کنی. 

8 بهترین فیلمبردار رنگی : نعمت حقیقی ؛ عالمیان » 
شکراله رقیع‌ی : تصرت!اله کنی, - 

8 هترین آهنساذ واروژان ؛ منفردزادد » 
حکناواربان » روحانی 

8 بهترین سناریست سال : رضا میرلوحی » کیمی‌تی ؛ 
سعید مطلبی ؛ احمد نحیب زادده » سیروس الوند 


لور یس 


سح یتست 


8 مك مطیعی 


سیده 


مختار عر بو 
باز گشت تر! بد محله خوب سترسب. مر می گر -ر 


اميدواربم که دوره جدید ستاره سیتمابتو اد متل گفشته به 


دربندرعباس اتفاق افتاد: 


همر پیشهزن فیلم‌عاشق وان 
ال شدونرديك‌بو که دژنفر. 
2 شوند ! اًُ 


خبر نخار فینم و میگوند که شوهرش مرلب مز احم 
هثر اف بندد عیاس گرارش داد اومیشود وانلهار عشق میکند.ماجرا 
که با گروه ئیلمبرداری ناگهان ازهمینجا شروم سیشود و ذن 

یجان هم افنادند و چیزی نمانده عنرپیشه جوان که میگو بند حامله 
بود که کار بجاهای باریاث بکشد. ‏ هم بوده است تصمیم می‌گیرد که 


حطس ان از میم ۴ ظحر دی تز ارشی حتو د و بکشل ی 


ردیر ٩‏ تواستد ان قیلم وهتر . 


۰ (۸۳۳۳۵) زنات : 


9 الر ... آتا جرا شهناز تهرانی ابتقلو ری قبلممای 
ثارسی عشوه و کرشمه میا ید 1 
- پی میخواستید توی فیلمهای خارجی عنوه بیاید !۲ 


جتی ایح ۱ 


تا 


که برای؟ ما فرستاده ؛ ماحرا وا عنر بیشه اول فیلم و قتی حر بان ۱ ۱ 
ابنطور تعربف کرده است . راازایدترار مي‌زیند فرجسه فقس 3 الو -.. افا راست است که عاله مبخر اعد از شرهرش 


طلاق گرد 1[ 
- اصولا چه فرقی میکند *! 
اقا توجتاند. بللستاره ایرانی عاشق يك هنربیته 
فرانسوی شدهاست . با میست دارد آ 
یز دلم 4 اننکه تاژزلی ندارد. 
نرشته‌اند که برویز قریب افشار آنقدر خجالتی‌است 
کهوقتی نالیم حزاف. میزند ابر اهتش ار هرق خیس. می‌خیدا 
- با آن برنامه‌ای که احراعی کند حق‌هم دارد خودش دا 
یس "الب ۱1 
ی الو ۰.۰ نوشته‌اند که فریبا خانمی تصمیم داید که. 
مسا بر کار تز بر هتر له باشك . ۱ 
- واله حه عرض کنم .۰ آیشان همیشه اذير کار »بوده‌اند. 
2 الو ... ابا درست است. له نوريی و ترای‌تممصیل 
کار تر دامی سسخو اهلد بخار ج تر ود 1 
- بهتر است بفرمائید برای تحعبیل در رشته مردشناسی! 
3 ۴ ... نوشته‌اند که بیلکانبانوردی بخواهد تا 
حأث‌بالانس عببازی شود ۰.. 
- ابنکه حیزی‌نیست . یکی از علیامخدرات اعلام کرده‌بود 
"همیخواهد: بامارلون‌براندو همبازی شود ! 


ذرخهه‌اند که خون‌انگیر طاطالی با حتدفیلم «هتر > 


س برای فیلسرداری یکی از واه میخورد که ولا بخذا س 


فیلمهای تجارنی * گروهی که به تقصیری ندارم موثر واقع نمی‌انتد 
پنسر عباس آمده بودند و در با و عاقبت هنربیشه جوان همبه‌تبعیت 
هتل اقامت داشتند اگهان بجان از همسرش با بطری بسر خود 
هم افتادند و فثر بیشه مرد آن با می وید و میخواهد بابوسیله 
بطزی پنترخود: کوفت و فده ودکمن ۱ 
خودتشي داشت پس از پرس وجو فیلببرداری بلافاصله متو حه تضیه ‏ 
وتحقیقات معلوم شد که ستاره‌نقش میشوند و بکماث آنها می‌شتابند. 
اول فیلم ؛ دلماخنه جران اول‌فيلم. بعد که تهتوی قضیه نرمیاسد 
مزبوو شده.وچون‌ارطرف او مورد معلرم میشود ستاره نقش اول‌فیلم 
بی‌مهری وافع گر د ند ه : سمی کر ده ان دسته کل را باب داد« 

تا پنسوی اي او انتقام بگیرد . بهر حال قضیه فیصله‌می ناید 
بهمین دلیل وفنی همسر جوان‌اول ومنربيشه جوان تصمیم می‌گیردکه 
فیلم: برای دیدان شرهرش به بنتر دیگر هیسعگاه با آن ستار: همازی ۱ 


عیاس میرود بطور مخفیانه باو نشود . 
‌ ۳۹ ۲ ی . ویتامین خطور زند لی هی کشبد. 


وین عم نزن بر. میتیت ناهان پیبون بش اوو 
۳ رز را ببه بیمارستان‌رسانیتت . دکتر 
ایج تهرت سفوط کردوبه‌خوانندالی یی وس ۱ ۱ 
در کافه‌هایلا له‌زارردی‌آورد 4 برودی فا 
راهی خارج خو اد ۳ تا هدتی ره لب ۷ 
سیر و ستقر ببر داز د دوستانو ی 
»ی‌ویند که سوسن بزای فراد از 
ناراختی روحی, میخواهه بضادج 
9 میکوبند که جندی پیش 39 
نلهودی کمدین معروف برای‌دیدن .. 


خو درانشان داد: . 


- ختما تمه ااهتر هند» بایشان اطلاق سود ٩!‏ 


ائنون ده دقیقه اذفیام دشمنی‌باوی‌اعلام کرده‌اند ه من سی 
اره,هیانی. سای مسق :۰ 5۱۲ شزار نوهان دستمرد رای ناز ی‌در 
مرن ات د یساس 0 7 ار رت 390۳ 
9 ۱ ۳ هر فیلم هی‌لبرخ. درحالیکه ابنطور 
این فمایم بر نعسی شسای ملع ساب : ق 2 
شبروز و منوجهر نور احمد بازی 
د او دلم. 
هاله که هميثه بسرای 8 نامر مقله‌طیعی در حال 
نقش نخست قیلمها قرادداد میت ای رنه ۱ 
وق ده ۱ ۱ و گر ای بازهم اپ کان شدای - 
يك فیلم, فارسي ببه سینما رفته سست ؛ اخیرا فرارداد بار ی در هل ۱ 
بود.. یکی از تماساچیان زن دی ۰ - نقش دوم را هم بامضباء رساند. وی *ئنون مشفول بازی در فیلم 
را می‌شناست وجنو میاید و هی- موالج وی گفته‌است 4۳ * کوکموش 8 نهناز ۰ با ههان ایجی ابر مرد محصول ترنت نعباوسر 
توید و بهضعفاعصاب‌دجار شده واحتیاج شهلای معروف سربال خانه بندوشی می‌باشد و همین منظور در شیراز . 
سب آقای‌نلهوری » حالا سیون ه‌استراعت دارد , تلفتی اطلاع داد ۵۶ عددای رای سر هرد. 


عسدار ۴ 


رت معتقد بو دند که 


۳ ملمها بر هرق ۳ 2 


ازاندام خوبی‌برخوردار تیستند.اما 


در 


فص 


پول واحیانا از دوام بیشتری: در 
۱ : 1 ِ ۳ 
ن ماس" "متس ی ٩‏ ای ۳ ِ" سس لت بط تلا 
: ۲ چا تس 
تدای ثه سار نوی قیلم ا اب 
٩ ۳ ۳‏ مس ۳ 
7 ی ۰ 7 - 1 15 - 
شتا از سا سور ۳ اهنا ۳ سستار ان 
سینبای فارسی اتقنر به بر هتگی 
عاجته در ایند ۳ کل ِ- تالشبا 
ِا ‌ . 


۳ ۹ سس ۳۳ ۳ ۴ ۰ 5 1 ۲ 
و لیف ی قلقسسسا ‏ گنس ک ی 


بهر حال اس سح ثهای فرژانه 
تانیدی بود . بدون شك روی‌سخن 
مهو ونیمه 
مشهوری می‌باشد که از برجنه شدن 
و اسنقمال تماشاجی نر این‌وانفسای 
سل دار سی تسسبه. غ استفادهمیکتناد. 


ختلاف فو تبالیست ۲3 
وکا رگردان ! 


شنيدیم که هفته گذشه میان ۰ ۲ 


یاك فوتبافیست مشهود و یئی از 


و ات سس 


ی ِ 
۷ 9 
رو 3 
اک رب 


یکی ازدوستان‌از آمریکا 
بر گشته بطور خیلی خصوصی‌میگفت 
که پوری بنائی در آمریکا دوزگار 
خوشی درا نا دهست حد بدشآقای 


۱ «(کن‌تا ایور اکن)) می‌تنراند وسطوری 


کهما در آنجاآزاینو آن شتید؛ 
تویا بوری عشق الکن» راواقما 
حدی ترفته و امکان رارد کهاین 


| به سیم آخر و به اصطلاح » طوق 


ازدواج رای ر گردن - بیندازند که 
اثر ابنطور شود 


انساغاله که 


> 


يکی اذ استودیوهای فیلمیردادی ۱ ۱ 


بگوعگولی پیش ‌آمده که آگردوستان 

وساطت نمی کردند . بعید نبوده 

که کار به دعوا و مرافعه برسد . 
دو. مورد این بکومکو > چند 


نفری می‌کویند. که گویاکارگردان ۲ ۰ ۳ 


مزیوز پیش عده‌ای گفته کمفلانی ‏ وا 


فوتبائیست مشهون > از 


من خواسند. که آزرا در فیك‌سم نش ۰ 


سرائت نهم وتی من قول‌نکردهاع 


۳ علتا ین‌در ری هم ۳ نیع حه 9 


فوتبالیست آزاصل فضیه‌واعتراض . . 
او به این کارتردان شیرباك خورده ‏ 


است که بالاخره حقیقت معلوم‌شده 


و مشت آقای کار گردان بیش ! 


دوستان باز شده !۱ 


شایع است که سند هفته‌اي 
ات 5 حندتن از دست‌اندر کاران 
بیینها .به سرافنت ارعهای 2 
«کیر هاشمی معنربیشه خوب و بر 
قدرت.. سالهاد. 
ی دهد بار 


ید فیس تاد د«اند گ 
1 1 اه ۳ 
اراس لیر یاه 
باز اتف قل نمی تلو اه ث دهانر 


که بازهم در فیلم عا ظاهر بشود. 


ولی. بطور بکه ما شتیدهام عون . 


اکبر ماشمی به‌این دعوت عاجواب 


باعل تیاده دز تعتصبی عامتشدند. ۲ 


که اواین دعوت‌ها وا تخواصد 
دنت 1 


8 فیلم و هنر - صفحه ۸ 


زفرال کاسترو در پار یس 


٩‏ اامار کوفرهدری»» کار گردان ابتالبانی که سال ام 
ابرخوری» او در فستیوال گان باتوفیق زیادی روبرد کشت»فیلم 
کمدی تازه‌ای ساخته که عتوان طول‌ودرازی عتل ااوسترنی که 
و فتی بك‌بجسبودید آرژو پش راداشید 
الزنرال کاستز » ژنر ال عفر و ف رب آمریکا و تسرداو باسر خبوستان 
آهر نا نی است که اخبرا عاحراهای آور! درفیتم ا(بزرلد سرد 


کو حیاش!) اثر آر تور بن یاب لیم » 


مار تو فر دری غربرا در گوشهلای آزبار سس تیاده کرده 
و نقش ژنرال کاسترد را 9 ی عازی گرد 
دیگرباز بکران آبن فیلم کی وسترن 
فیلیپ‌نو اره و او گوتونباتوی هستند. 
تصبودر » مار جلو ماسترویانی و اترین دونور! دد صحنه‌ای از 


این فیلم نشان میدهد. 


سم‌ازدواج پوری‌بنافی حمایت ازسیاهی لشکرها 


بطوریکه ششیدهايم رخ 3۶ 
از سینماگران بانجربه وال 
مسئولیت طی گفتگوهانی که باهم 
بعمل آورده‌اند قرار گذاشته‌انددر 
میان خودشان سازمان توجسکی 
هنری» حمابت ازحقوق ومزابای 
سیاهی لشکرهای فیلم فارسی 
خواهد بود و اگر این شایعه به 
حقیفت نزدیت شود > خیال مده 
بی‌شماری از حوانان علاقمند 


دشکری درسینما کار مدب آز 


ات با و نا رس ان 


2 دارد. این فیلم ماحرای 


عجیب فرانسوی کاتر بن‌دنوو: 


حرحهت راحت و آسوده می گردد 
و دیگر کت ر نیس نننده جونت سوع 
سس و قز الق گووه دة بیدا 


ویکن‌خوانتد. یو سفه سودای 
و ققب تیم تَ 


و سینماجیان بیدا ترده و بطور بکه 
دنیای هنر ر؟ة ترقد ند چ بقول 
خودش‌ازابنهیه بلیتو وقازاشمیبت 
که در محافل هنری و«حود دارد 
وهرروز هم بیشتر می‌تود * فرار 
کند و دریك گوشه‌ای قارع از 
جارو جنجال های متداول برای 
خودش زندگی راحتی را فراعم 
سازد . بهرحال اینهم برتی خودش 
تعیمیهی است ود ما اهیدو آر یم [_ 
«آیلین» لااقل خوانندگی رابیشتر 
جدی بگیرد و فقدمهای تازه‌ای در 
آین دراه بردارد ! 
وزد‌سو عتحیب . 
فرشته 
شایع است که اینروزشاناشد 
فیضی بازیگر سربال قعبه عشق 
(در نقش فرشته) ترفتار دردسر 
عجیبی شده و جریان ازاین قرار 
است که چون این هنرپيشه در 
آخرین قسمت سریال قعبه عشق 
خودنشی کرده و خاطره خودکشی 
او در هن بیشتر بینشدگان 
تلوبزیون بافی‌مانده » ولی‌شم‌اکنون 
برسر دور اهی لیر کرده 3 حگو ید 
دعوت چند فیلمسازی را کهاخیرا 
برای شرکت در فیلم‌هایشان به او 
روک اآورده‌اند ) شول ند در‌خالی 
زوداست که درفیلم ظاهر شود و 
خاطره دردنال خودکشی خودرکه 
[ در ذهن همه مانده ؛ با ظاهر 
شدن و با در حقیقت زنده شین 
در فیلم‌ها ؛خراب تماید . بهر حال 
که لهگاه حتی برای هنرپیشگان 
بزدله دتیا هم‌پیش می‌آید وچاره‌ای 
ندارند بجزاینکه باث طوری‌حاره‌ای 
برابش تیدا کنند !؟ 


نموده > تخت دق و حبتا و 


اس سسستها د ولا 


0 ک 9 ۷ 


خایم است که متوچهر بو 
حسد هر سته حران ۳ بااستصداد 


کتبای. فارسی,» مدتی است؛ که 
۰ 1 محقی سا نم ۴ هنخاعی آسه 


ساسق: تقسي ا ال ۷ معلو عم نات ۹9 
او" مت از ثر سس شا سه‌سازان‌بیکار 


و بیعار خودش را قایم کرده ودر 
مورد می‌ گوید : 

واستش از بس باهر کی‌حرف 
تح . - تر انم تاک ما تیا عشی 
اند * دیگر خسته و کلافه 
صقوامو ازاین‌یبمد اصولا میخواهم 
چا که می‌شود برخوردی نداشته 
تاسگر شاعه سازان رو شان 


وکام ب زر سیتما 


شایع است ته عیدالعیمد 
اخیرا دست بکار اقد؛ماتی شده و 
8 در يك فیلم سینمانی نقش‌اول 
وا ده رد . عده‌ای هیگو ند 
کار کاظم در سینما گل خواهدکرد 
ولی. برخی هم عقیده دارند که 
بابابان گرفتن سربال خائه بوش 
این عنرپیشه موفق تتویزبوتی » 
جر قیلمش استفاده کند و سرمایه 
خودشی, را بخطر بیندازد 11 


انرج فادری عزیز 


تج 


9 فردین اسال جسزو 
حهر:‌های بر کار هسوب خواشد 
شد. زرا از وی در حتل حاضر 
شعایم ۱ <وآنهر دا فرا ده توی_سابش 
می‌ناشد و فیتم سلام بر عشق‌دد 
حال فیلمبردادی ؛ و فیلم‌دیگری 
که گرار است خودش شخعبا آنرا 
بسازد . در ضمن وی سه فرارداد 
دیگررا هم باه‌ضاء رسانده . 

8 می‌کوبند بالاخره قیلم 
ا(برهته تاظهر با سرعته» دتوهین 
ساخته خسرو هریتاش بمداذ دو 
سال بایان رستو ففته‌گلسته 
عده‌ای‌از دست آننرکاران توانستند 
آنر*نطور کامل نسنند . آبنطور 
که می‌گویند فیلم خونی از آب 
لیر آهتعت است . 


ج تختلاف "خر ارف و 


9 شابورفریب‌که قرار بود 
برای سراقیلم : فملم تار ای با 
نام شاد 2 ۷ سباز د اتهاا ّ 
و 3 متیر اف تساه 


ات ۷ 


3 بر 59 ت ب 


- تعد‌از ظهر ازبر نامفدو ع‌نله بر تون 


گر راد بعت شده اس آتادوسحان ثر اربود یاث تیم ی نمایتی 


این دو خوانندد ذقتی بانها میررند داده شود . 


سنو ال تنندقصیبه از اه قر اراست. 
وقتی از عارف درباره آبن‌موضون 
سئوال گردید گفت : 

قرخزاد خمال #یی کشت ساب 
خواننده است ؟ 

9 آرزوستاره درجه سوم 
فیلیهای فارسی که مدنی شایعه 
عشقی خود رز بااقشین خواننده 
سابق‌برنامه چشمك بر سر زبانها 
انداخته بود : آئنون با شعص 
دیگری رابطه عاشقانه بر قسرار 
کر ده8است . 


8۵ می‌گویند نادیة برای‌اینکه | 
بباازی بر فبلم دعوت شود ؛دستمزد 


خود رز له تحصبف دستمزد سای 

8 می‌کویت یکی از 
کار تردآنان موج نو 4 دد حال 
حاضر متغول ساختن قیلمی هی- 
شده و تحظهای از "و غافل‌ننمی- 
شود 


درکلاشیب تابپتگام الیسی لته ع عرآدر آعلو « حانکا هی فر در 3 . 
اسشو‌ارم ثه نتوانی سنگنی‌بارغم دوری اذ فرزندت را تحمل 


#9 
2 آن] ۰ 


منوچهر پوراحمف 


تسام فر بو طه ۶ یت رم ره 


بدهدد عنرخواهی نند . توضیح 
گوبنده سه دار تفرار نشب تطور یکه 
جخودش هم خند«اشس آرفته بود. 
می‌آویند ته نورانگیسز 
طباطباتی که قبلا دا نام شایرلدو 
بعد بانام لاترین و بعد با نام 
ژینتا و سپس با نام شورانگیز 
فعالیت سنماتی خود دا آداهه 
داده است » این زوزها تاامسر 
قفخرالدین روابطعاشتانه‌ای بهپزده. 


" موقعیت خود در سینما دل و يك 


کا رگردان‌رنوده نود بزعم‌حمایت 
او توانستت در کی دو فیلم تقش 
آیکسست بر د. 

ورسیون تاره 
9 احتمال‌دارد کمپانی مترد فیلم 


قدیمي و جوب لیستجی هسته 
دوبار زئاث میزند» را دوباره 


بصورت ورسیون تازه‌ای با شر کت 


بار‌بای! ‏ اندت بتازاری عر ضند ند 
در ورسیون نخست لاناترنر و حان 
کار فیلد بازی می کردند ۰ اس فیلم 
اخیرا از تلویزیون ملی یر انهخشن 
گردند. مکی است یتر فالاكه ش 
نعش ار فیلد را بازی و 


هبو رهم عاسق ۵ ورام : 


دلثرام که 


۲ ۱1 


هنم ز نو ان ۹ ازدست تاز کردانی و او لا فرظ می با رهایی 


اتته ییاناد دلارام 


1 1 ۳ 1 1 
بای . این کار ردان با 


دلارام میگوید من برای این سیتمارا و 


ثیلیها سخسی دازی 
گلاشت . 


«حبار برجوخه فرادی 


اضولا مبحیط فابل امتبادی یست:: 


کزد و باانتکه سیتما دا بوسید و کار 


باخ‌داطنته و 


#۳ از 


تار سس وت و 


چوت 
با باید در 


